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 مين آن در رواياتأابعاد و سازوكارهاي ت ؛»امنيت«
* بهرام اخوان كاظمي  26/5/89 :تأييد  30/4/89 :دريافت

  چكيده
از منظرهاي معنوي، فردي  اساس شواهد روايي و موضوع امنيت بر ،در اين نوشتار  
 تشريح و تدوين گشته ،نظامي، اقتصادي و حقوقي و قضايي اجتماعي، سياسي و و

نيز امنيت و  ةمفهوم متحول و پيچيد ةنگرش روايات اسلامي دربار در اين راستا. است
ابعاد امنيت  ةعنوان سرچشمه و مبناي اصلي كلي نقش ايمان و امنيت معنوي، به

پيوندي و توازن عميقي برقرار  گردد بين اين ابعاد، هم معلوم مي است كهبررسي شده 
 ؛ايماني و صفات متقابل ايمان اش به بي اي، ريشه هرگونه ناامني در هر عرصه. است

مؤمن و صفات ايماني،  حال آنكه و گردد برمي... مانند شرك، كفر، ظلم، استكبار و 
كه بسترسازي حيات  رو نآاز ؛باشد ميزا  هاي امنيت ترين خاستگاه صدور كنش اصلي

ي فردي و اجتماعي ذيب افراد در حوزه رفتارهاهمعنوي طيبه و حسنه براي تربيت و ت
ترين سازوكار تأمين امنيت در  ايماني، اصلي آنها از حيات سيئه و غير گرفتن فاصلهو 

  .روايات اسلامي است

 واژگان كليدي
  روايات، ايمان، امنيت اجتماعي، امنيت سياسي، امنيت اقتصادي، امنيت قضايي  

                                                                                                                             
  .)kazemi@shirazu.ac.ir( حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز ةدانشيار دانشكد *
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  مقدمه
بـه آن اشـاره    بسـيار  ،امنيت از موضوعات بسيار مهمي است كه در قرآن و روايـات 

باشد؛  مييكي از مفاهيم با اهميت، پيچيده و جديد در دنياي امروز  ،نيهمچن .شده است
و يكي  مطرح شده... در بسياري از مباحث سياسي، اجتماعي، اقتصادي و  اي كه گونه به

اعصـار و دوران   ةنظامهـاي سياسـي در كلي ـ   ةهاي هم ـ كارويژه ترين اهداف و از اساسي
  .بوده استبشري 

در موضـوع امنيـت وجـود    كتـاب و بـاب مسـتقلي     ،معارف اسلامي در فقه واگر چه 
معروف و نهي از  مانند ايمان، صفات مؤمنين، جهاد، امر به ؛موضوعاتي ةدر حوز ندارد، اما

اجراي حـدود الهـي،    ،ي قسط و عدل، قضاوتمنكر، دفاع فردي و عمومي، جهاد، برقرار
جاسوسـان، رفـع    و مفسدان، ياغيان ،باغيان ،محاربان ،امانت و امانتداري، برخورد با اشرار

مطـرح شـده    ...بيگانگان، نوع تعامـل بـا كفـار و مشـركين و     طةفقر و محروميت، عدم سل
هـاي   ين ديـدگاه تفصيل، تبويـب و تـدو   ،پژوهش حاضر نيز بيشتر در راستاي تنوير. است

بر همين مبنا در پاسخ به ايـن   .اساس روايات انجام شده است بر مورد امنيت،اسلامي در 
، سؤال كه  از منظر روايات اسلامي، چه ارتباط و پيوندي ميـان ابعـاد امنيـت وجـود دارد    

ايمان و است، آمده  :اي كه در روايات معصومين گونه رسد به به نظر مي :خواهيم گفت
ابعاد امنيت و سازوكارهاي تـأمين آن بـوده و    ةمعنوي، سرچشمه و مبناي اصلي كليامنيت 

پيوندي و توازن عميقي برقرار است و هر گونه قوت يا ضعف و نـاامني   بين اين ابعاد، هم
  . گذارد تأثير ميها  در يك بعد بر ساير ابعاد و حوزه

نواع آن در روايات بررسي ابعاد و ا ودر راستاي بررسي اين فرضيه ، موضوع امنيت 
  1.سازوكارهاي روايي تأمين امنيت ذكر خواهد گرديد شده،

  ارزش و اهميت امنيت  -1
در متون اسلامي موجود نيست و بيشتر » منيةا« صورت يا بهشكل اين امنيت به  ةواژ

. صورت پذيرفته اسـت » اَمنَ«مجرد   توجه به اين موضوع با عبارات و مشتقاتي از ثلاثي
و  »ايمـان « ،»اسـتيمان «و با مشتقاتي ماننـد   »امن« از ثلاثي مجرد امنيت ةلغوي واژ ةشير
فقـدان خـوف، دلهـره و     و آرامش در برابر خـوف  ومفهوم اطمينان  است كه به »ايمني«

   .شود ميامل دو بعد ايجابي و سلبي شكه  است شدهنگراني تعريف 
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وجـود  و ضـرورت امنيـت    اهميت ةمطالب فراواني دربار :در سخنان معصومين
طور تفصيلي به آنها اشـاره خواهـد شـد و در اينجـا از      به ،كه در بخش ابعاد امنيت دارد
  :فرمايند مي 9پيامبر اكرم. شود ذكر مي چند نمونه ،شناخت اهميت اين موضوعباب 
 ـدنه آمناً في سربه عنده قـوت يومـه فكانمّـا    عافي في بمن اصبح م« الـدنيا   لـه  رتخي

هر كه تنش سالم است و در جماعت خـويش ايمـن    ؛)59: 1374تنكابني، ( »بحذافيرها
  .است و قوت روز خويش دارد، جهان سراسر مال اوست

امنيت و ؛ )همان( »الامَنُ و العافيةُ نعمتان مغبون فيها كثيرٌ من الناس« :اند همچنين فرموده
  .سلامت دو نعمت است كه بسياري از مردم در آن مغبونند

همين نكته كافي است كه امنيت  ،امنيت در اسلام ةاهميت و جايگاه برجست مورد در
يكي از دو نعمتي قرار گرفته اسـت كـه انسـان قـدر آن را      ةدر روايت مشهوري در زمر

 2.»النعمتان مجهولتـان الصـحة و الامـان   « :مگر اينكه به مصيبتي گرفتار شود شناسد، نمي
  .باشد اين مفهوم ميابعاد  ةامنيت در اين روايت شامل كلي

. اهميت امنيـت اسـت  در زمينة  7عليالبلاغه نيز مشحون از اشارات وافر امام  نهج
بـودن ايـن    هاي عصر جاهليت را فقدان امنيت و پرفتنه يكي از ويژگي 7حضرت امير
هـاي محكـم    مها، مردم را لگدمال و با س فتنه ايشان،عصري كه به تعبير  ؛داند دوران مي

خـورده، در كنـار    خبـر و فريـب   مردم حيران و سرگردان، بـي . ان كرده بودخود، نابودش
كردنـد و خـواب آنهـا     زندگي مي) پرستان بت(و بدترين همسايگان ) كعبه(بهترين خانه 

 ،آور در چنين وضـعيتي، اسـلام بـا مـاهيتي امنيـت     . چشم آنها اشك بود ةو سرم بيداري
 در اين وضـعيت بـود كـه    .)37-34 :1351 ،سيدرضي( توسط پيامبر نازل و معرفي شد

براي امنيت  و )146 :همان( 3امنيت براي گروندگانش قرار داد ةخداوند اسلام را وسيل«
  4.)494: همان(» از ترسها

خمـس خصـال   « :است  زندگي بدون امنيت را ناقص و ناگوار شمرده 7امام صادق
فالاولها صحة البـدن   ؛القلبل العقل، مشغول ئمن فقد منهن واحدة لم يزل ناقص العيش، زا

يز است كه حتي اگر يكـي از  چپنج ؛ )171 :78ج  ،مجلسي، بي تا( »...من و الأ ةو الثاني
 ـ  آنها برقرار نباشد، زندگي ناقص و ناگوار است؛ عقل نابود مي مشـغولي   دل ةشـود و ماي

  .سلامتي و دومين آن امنيت است ،اولين اين پنج چيز .گردد مي
عنـوان نيازهـاي    ف العقول از امنيت در كنار عدالت و فراوانـي بـه  در روايتي در تح
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ابـن  ( »الامن و العدل و الخصـب : ثلاثة اشياء يحتاج الناس طرّاً اليها« :مردم ياد شده است
امنيـت،  : مردم به آن نيـاز دارنـد   ةسه چيز است كه هم؛ )334 :ق 1404 ،شعبه الحراني

  .عدالت و فراواني
حكومت، يكي از دلايل پذيرش حكومت از سـوي   ةاف عاليدر بحث اهد 7امام علي

. شـمارد  مـي برخويش را تأمين امنيت براي بندگان مظلوم و محروم و حمايـت از آنهـا   
 5»رفـاه زنـدگاني در امنيـت اسـت    «: فرمايـد  در بيان نقش و اهميت امنيت مـي  همچنين

 6»د نـدارد هـيچ نعمتـي گـواراتر از امنيـت وجـو     «و ) 100 :4ج ،1360تميمي آمدي، (
  .)435: همان(

مقدس و مطلوب  ،، صلح از آن جهت از سوي امام)مالك اشتر ةعهدنام( 53 ةدر نام
الصلح دعة لجنودك و راحـة    فان في« :حساب آمده كه راهي براي برقراري امنيت است به

 ـ ؛)424 :1351 ،سيدرضي( »لبلادك لهمومك و امناً درسـتي كـه آسـايش رزمنـدگان و      هب
   .گردد تو و امنيت كشور در صلح تأمين مي آرامش فكري

ظهـور امـام   پس از هاي عصر آرماني  ترين ويژگي در روايات اسلامي، يكي از اصلي
كـه امـام مهـدي     اي گونـه  به ؛امنيت است يبرقرار) عجل االله تعالي فرجه الشريف(عصر

نجوم امـان لاهـل   و اني امان لاهل الارض كما ان ال« :نامند امنيت اهل گيتي مي ةخود را ماي
 ـ هو ب ؛)380 :78ج  ،تا بی ،مجلسی( »السماء  ؛امـان اهـل زمـين هسـتم     ةدرستي كه من ماي

  .باشند امنيت اهل آسمانها مي ةماي ،همچنان كه ستارگان
  :اند دربارة ايمني عصر ظهور و سرشاري آن دوره از امنيت فرموده 7امام علي

ت الارض نباتهـا و ذهبـت الشـحناء مـن     لو قام قائمنا لانزلت السماء قطرها و لاخرج ـ«
لا ... قلوب العباد و اصطلحت السبع و البهائم حتـي تمشـي المـرأة بـين العـراق و الشـام       

 قائم ما قيام كند زماني كه ؛)110: ق1404 ،ابن شعبه الحراني ( »يهيحها سبع و لا تخافه
رد و زمـين نيـز   بـا  مـي  ،چنـان كـه بايـد ببـارد    ،  آسـمان  ـولايت و عدالت او ةواسط به ـ

شـود و بـين دد و دام    دهد و كينه از دلهاي بندگان زدوده مـي  هايش را بيرون مي رستني
اي كه يك زن ميان عراق و شام پيـاده راه خواهـد رفـت و     گونه به ؛شود آشتي برقرار مي

  .نه ددي او را آزار دهد و نه بترساند ؛...آسيبي نخواهد ديد 
اسـت و   اسـلام هميت امنيـت و جايگـاه رفيـع آن در    خوبي بيانگر ا آنچه ذكر شد به

ا و راهبردهاي مهم نظام اسلامي در مقامي ريزيه  برنامه تماميامنيت بايد در  ،بدين لحاظ
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  .ها در نظر گرفته شود حكومت براياي اساسي  عنوان وظيفه مقدم و به

  انواع و ابعاد امنيت -2

  )اصلي امنيت ةسرچشم ؛ايمان(امنيت معنوي  -2-1
مبنا و سرچشمه اصلي  است، :معصوميناسلام كه برگرفته از روايات در فرهنگ 

دهد و دنيا و آخرت  ابعاد وجودي انسانها را پوشش مي ةايمان الهي است كه هم ،امنيت
اساس بر امان الهي و ايمان و ايمني از عـذاب و قهـر    در اين فرهنگ،. شود را شامل مي

. صاحب نفـس مطمئنـه گـردد    تماد و اطمينان برسد وخداوند متعال است تا انسان به اع
 ،امنيت اساسي كه همان امنيت معنوي است با سكينه و دخول در دارالسـلام امـن الهـي   

 ،به مدارج كمـال  رسيدنوك الي االله و لسير و س ،مبارزه با نفس و شهوات ،احياي قلب
  . معرفت و شهود محاضر قدس ميسر است

به شمشير هميشـه آمـاده در آزمـون دنيـا تعبيـر شـده        در بعضي از روايات از ايمان
نقـل شـده    7و امام صادق 9پيامبر از .)299: 1ج،1362شهري، ري  محمدي(7است

خواهـد و خـدا بـه او امـان      چون از خـدا امـان مـي    ،كه مؤمن، مؤمن ناميده شده است
در فرازهـاي   نيـز  7امـام علـي   .)60: 67ج و 196 :78ج  ،تـا  بـي  ،مجلسي( 8دهد مي
ايمان دانسته و آن را به افرادي كـه خداونـد را    ةتعددي، امنيت اساسي و معنوي را ميوم

ايها الناس، انهّ من استنصح االله وفـّق و مـن   « :دهد نويد مي ،اند و پناهگاه خود نموده أملج
  :1351 ،سيدرضـي ( »اتخذ قوله دليلاً هدي للّتي هي اقوم فانّ جار االله آمن و عدوه خـائف 

شود و هـر   ناصح و خيرخواه خود قرار دهد، موفق ميرا هر كس خدا  !مردم اي ؛)200
كسـي  . هدايت خواهد شـد  ،كسي قول او را دليل و راهنما قرار دهد، به استوارترين راه

كه خود را در پناه خداوند قرار دهد، در امنيت و آرامش خواهد بود و هر كس دشـمن  
  .خدا باشد، خائف و هراسناك است

عقـل و قلـب و    يايمـان پوينـدگان راه خـدا و مـؤمنين را احيـا      ة، نتيجنانامير مؤم
. )326: همـان (دانـد   ميراندن شهوات و دستيابي به امنيت و آرامـش روح و جسـم مـي   

همـان   ؛داند ها مي ايشان مسائلي مانند فقر، مرض و بيماري قلب را بزرگترين محروميت
شـمارد و   فر و شقاق و ضلال و نفاق مـي كه بزرگترين دردهاي باطني انسانها را ك گونه

يـت روح و روان و جسـم و   نفس و امن ةاين امر را از عوامل تهديدكنندة ايمان و طمأنين
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الا و انّ من البلاء الفاقة و اشد من الفاقة مرض الجسم و اشد «: كند معرفي ميا جان انسانه
  .)524 :همان( »من مرض الجسم مرض القلب

ايـن  . خـوف الهـي اسـت    ،امنيت معنوي فرد مؤمن و متقي ةريشاساس روايات،  بر
هـر قـدر كـه     ؛خوف نيز با تأمين و تحصيل امنيت مذكور، تعامل كـاملاً مسـتقيمي دارد  

. داننـد  ترسد و ديگران او را صاحب هيبت مي مؤمن از خدا ترسان باشد از غير خدا نمي
كـه يـك    سـوگند جلالم  به عزت و« :فرمايد فرموده كه خداي متعال مي 9پيامبر اكرم

در روزي كـه   ،اگر در دنيا از من ايمـن اسـت   ؛بنده را دو امنيت و دو ترس با هم ندهم
روزي كـه بنـدگانم را    ،بندگانم را جمع كنم او را بترسانم و اگر در دنيـا از مـن بترسـد   

چيـز   خدا همه ،هر كه از خدا ترسد... « )59: 1374 ،تنكابني( 9»ايمنش كنم ،جمع نمايم
  .)139: همان( 10»از او بترساند را

  :كند معرفي ميسعادت و امنيت  ةسرچشم ،اميد و خوف را براي مؤمن ،نبي خاتم
 االله و خـاف غيـر   االله سعد و من خاف االله امن و الهالك المغرور من رجا غير أمن رج«

  .)222 :7ج ،تا بي ،مجلسي( »االله و خاف سواه
، )163: 40ج همان،(11داند امنيت مي ةينيز ضمن اينكه ايمان را ما 7عليحضرت 

نفـس،   ةشـمارد و مـردم را بـه محاسـب     امنيت مـي  عاملي براي رسيدن بهخوف الهي را 
ند ـ  هست  ورزي و تفهم و تعلّم ـ كه در يك راستا و متعامل با هم  گيري و بصيرت عبرت

  .)70: 73همان، ج( نمايد توصيه مي
امنيت  ةرا ماي لا اله الا االله ةلهي و جملاعتقاد به وحدانيت ا 7امام موسي بن جعفر

ان لا اله الا االله امن للمؤمن فـي حياتـه و عنـد موتـه و     « :داند دنيوي و اخروي مؤمن مي
  .)203 :93ج ،همان( »حين يبعث

  مين امنيت معنويأسازوكارهاي ت -2-1-1
ت بـين  طور صريح بر تعامل مثب بهدر اين زمينه، روايات معصومين  تمامياز آنجا كه 

عنوان عوامـل   به ،طور خلاصه هاي زير را به توان سازوكار مي ،ايمان و امنيت تأكيد دارند
  :تحصيل امنيت معنوي برشمرد

چهـار ركـن ايمـان را توكـل بـر خـدا، واگذاشـتن كارهـا بـه خـدا،            ،امام علي -1
 :78ج ،همـان (12ذكر كرده اسـت الهي، بودن به قضاي  نهادن به فرمان خدا و راضي گردن
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داري و خرسندبودن به قدر  عزت نفس، خويشتن به بيان آن حضرت، .)33: 72جو  63
   .)319: 1ج،1362شهري، ري  محمدي(هاي ايمان است  از پايه ،كفاف

شـناخت، فرمـانبري از خـدا، علـم،      ايمان داراي ده ركنِ 9پيامبر اكرمبه فرمايش 
اسـت  ) در برابر خدا(ليم كوشي، شكيبايي، يقين، خشنودي و تس عمل، پاكدامني، سخت

 مجلسـي، ( شـود  ايمان از هم پاشيده مـي   ةرشت ،كم شود ،اگر هر يك از اين ده ركن كه
   ).175 :69ج ،تا بي

ايمان را  ،استوار و طمع و آزمندي ،پارسايي، ايمان را در بنده 7از نظر امام صادق
 ـي ـكـه علا  همچنـان ؛ كند از دل بيرون مي ، 7سـجاد ام من از ديـدگاه ام ـ ؤم ـ ةم پنجگان

ورزي هنگـام   دادن هنگام تنگدستي، صبر هنگام مصيبت، حلم پارسايي در خلوت، صدقه
  .)34: 1ج ،1362 شهري، ري  محمدي(باشد  عصبانيت و صداقت در زمان خوف مي

مؤمنين از باب نمونه ذكر شد كه كسـب آنهـا،    هاي ايمان و البته اين اركان و ويژگي
بـراي تحقـق ايـن امنيـت      متعددينوي است و شرايط شرط اصلي دستيابي به امنيت مع

 . وجود دارد كه بايد به كتب روايي مراجعه نمود

  امنيت فردي و اجتماعي -2-2
فـارغ   ،از لحاظ جسمي و روحيدر آن  ،عبارت است از حالتي كه فرد ،امنيت فردي   

زنـدگي   دادن آنهـا  مال يا آبروي خود يا ازدست ،رسيدن به جان آسيب نسبت بهاز ترس 
آبـرو و موقعيـت شـخص از جانـب      ،مـال  ،ي امنيت جـان امعن امنيت اجتماعي بهو كند 

 ةامنيت فردي و اجتماعي را بايـد در سـاي   ،اسلامي ةدر انديش. باشد عوامل اجتماعي مي
د بـا مفسـدان و   ربرخو ،دفاع از مظلومان ،رعايت حرمت و حقوق انسانها ،عدالت ،تقوا

حاكميت عادلانه،  ،حفظ آزاديهاي مشروع ،فاه و معيشت مردمرفع فقر، تأمين ر ،مجرمان
البته با توجه . جو كردو معيارهاي انساني و الهي جستطور كلي در  بهحقاني و قانوني و 

بـا مباحـث امنيـت سياسـي، برخـي از       فردي و اجتمـاعي به ارتباط زياد مباحث امنيت 
  .در گفتار امنيت سياسي مطرح خواهد شد ،مباحث مشترك

ابعاد امنيت از جمله امنيت فردي و  ةريشه و اساس كلي ،از ديدگاه رواياتاز سويي 
آنها را نيـز   كهاجتماعي نيز در ايمان و باورهاي عميق ديني و امنيت معنوي نهفته است 

  . جو كردو بايد در تقويت بنيادهاي معنوي جامعه جست
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جلـب توجـه    ،در رواياتاي كه  در بحث امنيت فردي و اجتماعي، شايد اولين نكته
  . طور عام است و انسانها به خاصطور  حرمت و كرامت و ارجمندي مؤمنين به ،كند مي

: 67ج، تـا  مجلسي، بـي ( 13»حرمت مؤمن از كعبه بيشتر است« :فرمايد مي 7امام صادق
آفرين بـه  «: به كعبه نگاه كرد و فرمود 9روايت شده كه پيامبر اكرم .)16 :68جو  71

 ؛خدا قسم حرمت مؤمن از تو بيشتر است به! قدر نزد خدا ارجمند و محترميچ ؛تو خانه
مـالش را، خـونش را و   : زيرا خداوند از تو يك چيز را حرام كرد و از مؤمن سه چيز را

گونـه كـه مـرد را زن و فرزنـدانش      همان ؛)71 :67همان، ج ... (گمان بد بردن به او را 
تـر   ة مقـرب گرامـي  او نـزد خـدا از فرشـت    .شود مؤمن در آسمان شناخته مي ،دنشناس مي

  .)19 :68همان، ج (» است
متعددي نيز خداوند متعال بر حرمت و مقام والاي مؤمن تصريح  قدسيدر احاديث 

ام كه نـزد   اي نيافريده سوگند، آفريده مبه عزت و جلال« :فرمايد از جمله مي .است نموده
   .)158 :71ج همان، ( 14»مؤمنم باشد ةتر از بند من محبوب

همـه چيـز   « :انـد  پيامبر اكرم در حديث بليغي حرمت مسلمان را چنين بيـان فرمـوده  
براي مرد همين شـر بـس كـه     .ستا مسلمان، از مال و آبرو و خونش بر مسلمان حرام

  .)138: 1374 ،تنكابني( 15»برادر مسلمان خويش را تحقير كند
عـدم ايـذاء و    ،تعبيـر ديگـر   بـه حفـظ امنيـت سـاير افـراد و      ،تادر بسياري از رواي
صـفاتي ماننـد تعـرض،     ؛ تا جايي كهشمار آمده است هاي مؤمنين به آزاررساني از نشانه

خشونت، آبروريزي سايرين، ايجاد ناامني و رعب و هراس در تقابل كامـل بـا ايمـان و    
  :كنيم عنوان نمونه به چند روايت اشاره مي به .حساب آمده است منانه بهؤرفتار م
 .اش از شرّ او در امـان باشـد   مؤمن كسي است كه همسايه«: فرمود 7امام حسينـ 

ب او ضيعني از ظلم و جور و غ :امام فرمود ؟منظور از شر چيست :راوي از امام پرسيد
  .)126: 12ج ،ق1409 ،الحر العاملي( »]ايمن باشد[

 ؛شده اسـت  را مؤمن، مؤمن ناميدهچبه شما بگويم كه «: فرمايد مي 9ـ پيامبر اكرم
  .)60 :67همان، ج( 16»او در امان است) تعرض(چون جان و مال مردم از 

يـا  (روزي  تنگدسـتي، تيـره   ؛شش چيز در مؤمن نباشد«: اند فرموده 7ـ امام صادق
  .)262 :78همان، ج ( »تجاوزگري و زورگويي ،، حسادت، لجبازي، دروغ)خيري بي

است كـه انسـان از بـرادرش سـخني     كمترين كفر اين «: فرمايد مي 9ـ پيامبر اكرم



43 

 

»
ت
مني

ا
 ؛»

ي ت
رها

وكا
ساز

 و 
عاد

اب
أ

ت 
ايا
رو

در 
ن 
ن آ

مي
 /

مي
اظ
ن ك

خوا
م ا

هرا
ب

  

 »انـد  اي از خوبي نبـرده  اين افراد بهره .او را رسوا سازد ،بشنود و آن را نگه دارد تا با آن
  .)193 :77همان، ج (

مسـلمان  ... روا نيست كه مسلماني مسلمان ديگر را بترسـاند  «  :اند ـ همچنين فرموده
هر كـه بـه خـدا و روز جـزا     . ...  ستمي بزرگ است ،را مترسانيد كه ترسانيدن مسلمان

هر كه مؤمني را بترساند بر خدا واجب اسـت روز  . ... مسلماني را نترساند  ،مؤمن است
  .)139: 1374 ،تنكابني( »قيامت ايمنش نكند

تنها در مورد جـان و مـال و عمـل و     شود كه امنيت در تفكر اسلامي، نه ملاحظه مي
بلكه شـامل شخصـيت و شـرف و     ،صادق استحقوق و آزاديهاي مربوط به اين موارد 

كسي كه بـه مـؤمني اهانـت    «: فرموده است خاتم تا جايي كه پيامبر ؛باشد حيثيت نيز مي
 ةمؤمن ماي سب«و  )41: 1ج تا، بي قمي،( 17»تحقيق با من به جنگ پرداخته است به ،كند

مـالش  گناه و حرمـت    ،]غيبت[خوردن گوشت وي  ؛كفر ةفسق است و جنگ با او ماي
  .)همان( »باشد همانند حرمت خونش مي

طور كامل و صريح بر حرمت و حفـظ امنيـت اشـخاص تأكيـد      گونه احاديث به اين
من بـراي  ؤشـرف و شخصـيت م ـ   ،واردكردن به حيثيـت   اي كه حتي لطمه گونه به ؛دارند

  .)424: 11ج ،ق1409 ،الحر العاملي( 18ز نيستيخودش نيز جا
 شـامل تنهـا   ،اشـتن امنيـت فـردي و اجتمـاعي افـراد     د چنين نگرشي نسبت به حرمت

اعـم   ؛كنند تمامي كساني كه در ذمّه و پناه كشور اسلامي زندگي مينيست؛ بلكه مسلمانان 
اين نگرش، اظهار نـاراحتي و تأسـف    ةبهترين نمون. مسلمانيا غير  باشنداز اينكه مسلمان 

كه در جنگ مـورد هجـوم   اشد ب ميمسلماني  از تعدي به زنان مسلمان و غير 7امام علي
از  علـي  امـام . قرار گرفته و زيورها و خلخالهاي آنان توسط مهاجمين ربوده شـده اسـت  

نبردهاي موسوم به غارات به دليل آنكـه حرمـت انسـانها، از مسـلمان و غيـر مسـلمان       
سفيان بن (هنگامي كه نيروهاي فرماندار معاويه  آن حضرت .برد رنج مي ،شد شكسته مي
، دست بـه  )اشرش(منطقه  ةبه شهر انبار حمله بردند و پس از قتل فرماند )مديعوف غا

مـرد  (و اينـك، فرمانـدة معاويـه    « :چنـين فرمـود   زدنـد، تعدي و تجاوز نسبت به مردم 
بـن حسـان     حسـان (مـن  ] منصوب[رش وارد شهر انبار شده و فرمانده گبا لش) غامدي
به من خبر رسـيد  . زي بيرون رانده استرا كشته و سربازان شما را از مواضع مر) بكري

ر شام به خانة زني مسلمان و زني غير مسـلمان كـه در پنـاه حكومـت     گكه مردي از لش
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 غارت برده ا را بههاي آنه تبند و گردنبند و گوشوارهاسلام بوده وارد شده و خلخال و دس
اگر . ... اند  تهكردن نداش اي براي دفاع، جز گريه و التماس در حالي كه هيچ وسيله است؛

ملامت نخواهد شد و از نظـر مـن    ،تلخ، مسلماني از روي تأسف بميرد ةبراي اين حادث
  .)58  :1351 ،سيدرضي(» سزاوار است

  مين امنيت فردي و اجتماعيأسازوكارهاي ت -2-2-1
از مجموع مطالبي كه از روايات نقل شد، سـازوكارهاي روايـي تـأمين امنيـت فـردي و      

  :كردگونه ذكر  اينخلاصه  طور بهتوان  اجتماعي را مي
تأكيد بر اصل كرامت و ارزش والاي انسان و حفظ حرمت، شرافت، شخصـيت،   -1

اجتماعي و مخالفت بـا هرگونـه   در حوزة فردي و چه  ةحيثيت و حريم او چه در حوز
  .ويژه از سوي نظام سياسي و نهادهاي آن به ؛تعدي به اين كرامت و حرمت

حيات مادي افراد جامعه و تلاش در جهت  ورسازي حيات معنوي تمهيد و بست -2
تقويت، بالندگي و تكامل ايمان مردم در حيات فـردي و اجتمـاعي و افـزايش تربيـت،     

ايثـارگري،  : ماننـد  ؛آحاد اجتماع و تشويق آنها به انجـام اعمـال صـالح    ةتهذيب و تزكي
پوشـي   رفتار، رازپوشي، چشماري، آبروداري، خيرخواهي، سودرساني، ملايمت در امانتد

  .جاهلانبا حتي در برخورد  ؛جويي مسالمت و از انتقام
 يتأمين نظم متكي بر عدالت كه در آن حقوق انسانها از هر نوع تجاوز و تعرض ـ -3

 .مصون باشد
نظمي و اختلال در روابط فـردي   مقابله با ظلم، فساد و افساد و ايجاد هر نوع بي -4

مجرمين، بزهكاران  قانوني با خائنين، منافقين، ةام سياسي و مقابلو اجتماعي و محيط نظ
 .گران و تهديدكنندگان امنيت و توطئه

ف محولـه و بـا   يوظـا  ةبـا انجـام بهين ـ   تـا وظيفه دارد  ،نظام سياسيكه بديهي است 
تحقق ايـن  براي هاي لازم  يهاي صحيح و وضع قوانين تشويقي و تنبيهي، زمينه ريز برنامه
  .فردي و اجتماعي فراهم نمايد ةا را در حوزكاره راه

  امنيت سياسي و نظامي -2-3
دنبـال   زيرا امنيـت اجتمـاعي بـه    ؛امنيت سياسي با امنيت اجتماعي پيوند عميقي دارد

نظـم و   ةايجاد امنيت و آسايش زيست جمعي و مـدني افـراد از طريـق قـوانين و إقام ـ    
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لازم توسـط حاكميـت    ةش و طمأنينمعناي تأمين آرام حكومت است و امنيت سياسي به
خويش از راه مقابله بـا تهديـدات مختلـف    حكومت يك كشور براي شهروندان قلمرو 

خارجي و همچنين تضمين حقوق سياسي آنان در مشـاركت جهـت تعيـين سرنوشـت     
 دو چيزبيان اين مقدمه از غرض  .سالار است اجتماعي و سياسي از طريق حكومتي مردم

تر امنيت  پيوندي افزون ويژه هم ابعاد امنيت به ةپيوندي كلي توجه به هماول آنكه با  :است
 ،و روايي كه در باب امنيت اجتماعي ذكر گرديد يشواهد قرآن ةاجتماعي، كلي سياسي و

دوم آنكـه   .شـود  لذا از ذكر آنها خودداري مي ؛در مبحث امنيت سياسي نيز صادق است
 ،شـد  گفتـه طـور كـه    چون همان ؛وشن گرددنظامي ر علت ذكر توأمان امنيت سياسي و

مقابلـه بـا    ،ها و يكي از مصاديق اصـلي امنيـت سياسـي    ف اصلي حكومتييكي از وظا
  .تهديدات خارجي و داخلي و تأمين امنيت نظامي است

مـورد توجـه اكيـد     ،در دو بعـد مهـم سياسـي و نظـامي    ويژه  به ،ابعاد ةامنيت در كلي
. نماي اين نوع نگرش و عنايـت اسـت   آيينه تمام ،البلاغه نهج .بوده است :معصومين

و از  7همواره مورد تأكيد امام علـي  ،عنوان نمونه، امنيت مبتني بر نظم و قانون الهي به
خـاطر ضـرورت وجـود امنيـت و      بـه  اي كه ايشان گونه ؛ بهاي ايشان بوداهداف و آرمانه

و حتي حكومت بد و بودن عدم وجود حكومت است  آفرين، معتقد به محال قدرتي نظم
 ؛داند اش را كمتر مي قانوني بهتر و آسيب و تباهي ومرج و بي قوانين نامطلوب را از هرج

هاي نجات مسدود و كلية امـور و حـدود    ومرج، تمام راه قانوني و هرج زيرا در برابر بي
عـدم وجـود نظـم اجتمـاعي و      ،مؤمنـان  اميـر . شـود  حـاكم مـي   گردد و فتنه  تعطيل مي
عدم برقراري امنيت را از اسارت انسـان در چنگـال حيـواني     ،دنبال آن اري و بهقانونمد

سبع حطوم اكول خيـر  ] و[ن مطر وابل امام عادل خير م« :فرمايد داند و مي درنده بدتر مي
 ؛)60 :1377 دلشـاد تهرانـي،  ( »تـدوم  خيـر مـن فتنـه    و وال غشوم غشوم ظلوم من وال

بهتر است و جانور درنده، ] كند كه همه چيز را بارور مي[پيشواي دادگر از باران پيوسته 
اي كه ادامـه   و فتنهاز فرمانرواي ستمكار بهتر است و فرمانرواي بيدادگر از هرج و مرج 

  .نيكوتر استيابد 
يكـي   ،حكومت ةاقام ة، ضمن بيان آرمانها و اهداف عالي131 ةدر خطب 7علي  امام

. وردآ شمار مـي  ويژه براي مظلومين جامعه به منيت بهرا ايجاد ا ترين آن اهداف اساسياز 
ه لم يكن الـذي كـان منـّا    اللهم انك تعلم انّ«: كند خداوند عرض مي هامام ضمن تضرع ب
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في سلطان و لا التماس شيء من فضول الحطام و لكن لنرُد المعـالم مـن دينـك و     منافسة
و تقـام المعطّلـة مـن حـدودك     من المظلومون مـن عبـادك  أنظهر الاصلاح في بلادك، في« 

تو آگاهي كه هدف ما از قيام، عشق به قـدرت  ! الها بار ؛)407-406 :1351 ،سيدرضي(
هاي دين تو را بـه   و دستيابي به فزوني متاع دنيا نيست و تنها بدان منظور است كه نشانه

ات  ديدهرا در شهرهاي تو ظاهر سازيم تا بندگان ستم حدانيم و اصلارجايي كه بود، بازگ
  .تو اقامه شود ةگشت در امان باشند و حدود ضايع

 ةر و قـوانين الهـي و اقام ـ  ئساختن شـعا  امام علاوه بر احياي دين و حاكم ،بدين ترتيب
 ،برچيدن آثار فتنه و فسـاد  ،حدود الهي، ايجاد امنيت و حمايت از بندگان مظلوم و محروم

عنـوان   صر فاسـد و مفسـد را بـه   صلح و صميميت و طرد عنا ،پاكي ،مستقرساختن صلاح
در ايـن فـراز،   . انـد  زعامـت دنيـوي اعـلام نمـوده    حكومت و خود در قبول  ةاهداف عالي

رشـد و   ،آن ةدانست كه در سـاي  جانبه را مقصد اساسي مي كردن امنيت همه فراهم 7امام
  دهاسلام را ماية امنيت اساسـي معرفـي كـرده و فرمـو     ايشان، .يابد تعالي مردمان سامان مي

سپاس خـداي را  ؛ )313 :همان( »فجعله امناً لمن علقه... الحمدالله الذي شرع الاسلام « :است
  .امنيت قرار داد ةو آن را براي هر كه به آن چنگ زند، ماي... كه راه اسلام را گشود 

هـاي دسـتيابي بـه امنيـت، آمـوزش       راه توان استنباط كـرد كـه يكـي از    مي ،رو ازاين
  .ه مردم استهاي ديني ب آموزه

كـه بعـد از جنـگ صـفين و      )خطبة چهلم نهج البلاغه(اي در خطبه 7اميرالمؤمنين
، به مباحث مهمـي دربـارة حكومـت و ضـرورت آن و از     فرمودخطاب به خوارج ايراد 

بـا  اي مستقيم  گونه بهآن  ةكند كه سه وظيف حاكم عادل الهي اشاره مي ةجمله هفت وظيف
» لاحكـم الا الله «ان نخست از مغالطة خـوارج بـا شـعار    ايش. موضوع امنيت مرتبط است

. »ي باطلي از آن اراده شده اسـت اسخن حقي است كه معن«: فرمايد دارد و مي پرده برمي
در عباراتي كوتـاه  پردازد و براي اثبات اين مدعا  سپس به ضرورت تشكيل حكومت مي

 ؛، مردم نيازمند اميري هسـتند به بيان ايشان. فرمايد چند دليل روشن را بيان ميو پر معنا 
نيكوكار يا بدكار و اگر توفيق پيروي از حاكم نيكوكاري نصيبشـان نشـود، وجـود اميـر     

حكومـت  معنـوي و مـادي   سپس به فوايد و بركـات  . فاجر از نبود حكومت بهتر است
  :كند اشاره مي

لكافر و يبلغ االله و يستمتع فيها ا او فاجر يعمل في امرته المؤمن و انه لا بد من امير برّ«
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ذ بـه للضـعيف مـن    و يقاتل به العدو و تأمن به السبل و نوخ ـ فيها الاجل و يجمع به الفيء
درستي كه  هو ب؛ )73-72  :1351 ،سيدرضي( »برُّ و يستراح من فاجر القوي حتي يستريح

حكومت، به كار خود مشغول  ةمردم به زمامداري نيك يا بد، نيازمندند تا مؤمنان در ساي
وسيلة حكومـت،   به .مند شوند، مردم در استقرار حكومت، زندگي كنند و كافران هم بهره

ها امـن   توان مبارزه كرد، جاده كمك آن با دشمنان مي  به ردد وگ آوري مي المال جمع بيت
نيكوكاران در رفـاه و از دسـت    و شود ، حق ضعيفان از نيرومندان گرفته ميگشته و امان

  .شوند  آسايش ميكاران در امان و دب
در اين بيان مهم، تعامل ميـان ايمـان و امنيـت و ضـرورت تـأمين امنيـت از سـوي        

 .گـردد  خوبي مشاهده مي مسلمان به شهروندان اعم از مسلمان و غير براي همةحكومت 
صه كرد و جايگاه امنيـت را در  توان آرمانهاي حكومت علوي را چنين خلا ميرو،  ازاين
  :ان ساختگونه نماي ا بدينآنه

  .بسترسازي و تمهيد حيات مادي و معنوي مؤمنان -1
 .ايشان  مؤمنان و تأمين حيات مادي بودن غير در امانو تأمين حقوق شهروندان  -2
 .ويژه مظلومان تأمين امنيت و استيفاي حقوق مردم به -3
 .صحيح و توانمند جامعه ةادار براينظام اقتصادي  رساندن به سامان -4
كه منشوري براي آرمانها و مقاصـد حكومـت علـوي     ـ  اشتر مالك ةدر عهدنام 7امام
وري خراج مصر، جهـاد بـا   آ جمع«را  ف مالك در استانداري مصريوظااز جمله  ـ  است

  .)410: همان( فرمايد بيان مي »آن و عمران و آبادنمودن آن  دشمنان آن، اصلاح اهل
انتظـام   ،ومـت را اي اساسـي حك تـوان بخشـي از آرمانه ـ   اين فرمـان مـي  با استناد به 

تربيت و بالنـدگي افـراد، آبـاداني     ،اصلاح ،اقتصادي جامعه، تأمين امنيت، توجه به رشد
توان استنباط كـرد كـه بـين تـأمين      از اين بيان مي. مملكت و تأمين رفاه عمومي دانست

نظام اقتصادي، ميزان آباداني و رفـاه اقتصـادي و    يافتن سامان: موضوعاتي مانند و امنيت
امـام،   گاهاز ديـد  كهارتباط مستقيمي وجود دارد  ،ش و بالندگي معنوي افراد جامعهپرور

اي داشـته و بـا    امنيت در اين زمينه و در ارتباط با ايـن اهـداف، نقـش محـوري و پايـه     
رفاه  ،كه ايشان همچنان ؛استقرار آن، بقيه اين اهداف در نظام سياسي محقق خواهند شد

هيچ نعمتي را گـواراتر   ،)100: 4ج ،1360تميمي آمدي، ( 19زندگي را در امنيت دانسته
شهر و موطني است  ،ها و بدترين شهرها و وطن )435: 6ج همان،( 20ددان از امنيت نمي
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  ).171و165: 4ج همان،( 21امنيت نباشد ،كه در آن
مهم ديگر در مبحث امنيت در نظام سياسي، نقش اساسـي امـام و رهبـر در     موضوع

 ،امـام . پذيري آن از تفرقه و فروپاشـي اسـت   آسيب جلوگيري از حفظ وحدت جامعه و
 ةايمان نيـز سرچشـم   ،طور كه گفته شد ايماني و الهي در روي زمين است و همان ةاسو

حضور امام و رهبر، محور اتحاد، وحدت و الفت جامعـه   .امنيت در تفكر اسلامي است
سـكينه و   ايجادكننـدة و  آور سـتيز نيـز امنيـت    و امت اسلامي است و اين وحدت تفرقه

، نقش مستقيم و 7امامت و رهبري از ديد امام علي. طمأنينه سياسي و اجتماعي است
زيرا امتي كه با داشتن هدف الهـي در مسـير    ؛ت و يكپارچگي امت دارددمؤثري در وح

تبلـوري از آرمـان   خـود،  ناچار بايد به رهبري تمسك جويد كه  دارد، به تكامل گام برمي
امـام در  . مـورد قبـول و پـذيرش و مقتـدا و دليـل تحـرك و پويـايي باشـد        يز نالهي و 
گيـرد، لـزوم    كار جهت حفظ نظام بهبايد اشاره به سياستي كه زمامدار  ضمن 146خطبه

و مكان القيم بالامر مكان « :فرمايد حكومت و نقش آن در وحدت امت را چنين بيان مي
فاذا انقطع تفَـَرَّق و ذهـب ثـم لـم يجتمـع بحـذافيره ابـداً        النظام من الخرََز و يضُّمه النظام« 

هـا را   چونان ريسماني محكم است كـه مهـره   ،جايگاه رهبر؛ )198  :1351 ،سيدرضي(
ها پراكنـده و هـر    اگر اين رشته از هم بگسلد، مهره. دهد متحّد ساخته و به هم پيوند مي

  .ند شدآوري نخواه سويي خواهند افتاد و سپس هرگز جمع كدام به
آرمان عاليِ وحدت رسيدن به كه  كند ، بر اين مطلب تأكيد ميامام با اين تشبيه ساده

نظرهـا و جـداي از     دور از اخـتلاف  امت، بستگي به وجود قيم و سرپرستي دارد كه بـه 
متشـكل سـازد و از    ه،عوامل تفرقه و تبعيض، امت را در يك محـور بنيـادين گـردآورد   

  .پذيري و ناامني است، مصونيت دهد تشتت و تفرق كه سبب آسيب
زمامـداري  در بلكـه   وجـود نـدارد؛   يهر زمامدارشرايطي در چنين كه طبيعي است 

با توجه بـه رمـز وحـدت و بـا اهتمـام بـه پركـردن        وي تا شود  و عادل جمع ميصالح 
اتحاد و همبستگي امـت را در پرتـو مكتـب     زمينة ايجادتبعيض،  از بين بردنشكافها و 

بهتـرين و   درسـازد و جامعـه و افـراد آن را بـه حيـاتي طيبـه و حسـنه         راهمف ـتوحيد 
  .سازدرهنمون  بلادترين  ايمن

اين برداشت از امامت و همچنين تعامل آن با امنيت به نحو بسـيار زيبـايي در كـلام    
امـان اهـل    ةستارگان ماي« :فرمايد مي 9اكرم از جمله پيامبر .آمده است :معصومين
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آسـمان   بر سر ،هنگامي كه ستارگان بروند. امان اهل زمين ةماي ،بيت من  د و اهلنآسمان
؛ اهـل زمـين   نباشندمن نيز   بيت  كه اهل  آنچه كه از آن اكراه دارد خواهد آمد و هنگامي

منظور مـن از اهـل بيـتم، امامـاني اسـت كـه       . د شدندچار آنچه از آن اكراه دارند خواه
و مقارن اطاعت ا با اطاعت از خويش مقايسه كرده اطاعت از آنها رـ عزوجل  ـ خداوند  

واْ    «: استهمچنان كه خداوند فرموده  ؛استاز خويش دانسته  ذينَ آمنـُواْ أَطيعـ يا أيَها الَّـ
ُنكمرِ مَي الأملُأوولَ وواْ الرَّسيعأَطو ّ59: )4( نساء( »الله(.  

آنـان   .كنند هستند كه گناه و معصيت نمي ينمطهريو الامر، معصومين  واامامان و يا اول«
 ةواسـط  خداوند رزق و روزي بندگانش را بـه . قامتند شدگان موفق و راهنمايان راست تأييد

سازد و بـاران را از آسـمان توسـط     آباد مي ايشان ةواسط فرستد و بلادش را به آنها فرو مي
اگر خداوند به . سازد خارج مي هاي زمين را آشكار و بركت انآن ةواسط آنها نازل كرده و به

 ،كنـد  عجله نمـي  ،عذاب شان به وسيلةو در عقوبت و مجازاتاست مهلت داده  ،گناهكاران
القـدس جـدا    شـود و نـه ايشـان از روح    ا جـدا مـي  القدس از آنه نه روح. ستخاطر آنها به
  .)19: 23ج ،تا مجلسي، بي( »مفارقتي نيست ،بين قرآن با آنها و آنها با قرآن. گردند مي

توان از تعامل موضـوع عـدالت بـا     نمي ،تيسياست و مباحث مرتبط با امن ةدر حوز
، 7 علي امام. معصومين آمده استائمة امنيت غافل شد و اين نكته در بيان بسياري از 

عدالت را رمز بقا، استحكام و ترقي نظام سياسي و ضامن ثبات و امنيت واقعي و منـافي  
، »برترين فضـايل «، »رستگاري و كرامت«عدل را  آن حضرت. آورد شمار مي خشونت به

 22،)112و  100، 97: 1371 قزوينــي،( »بــالاترين موهبــت الهــي« ،»بهتــرين خصــلت«
باعـث افـزايش   « ،»اصـلاح رعيـت   ةماي«، »ها دولت ةسپر و نگهدارند«، »فضيلت سلطان«

همچنـين   .نمايد ذكر مي» مأنوس خلايق«و » حيات آدمي و حيات احكام ةماي«، »بركات
» عـدل «دانسته و نظام آمريت را مبتني بر » گستري عدالت«حكومت را مشروط به ايشان 

بنيـاني   ؛»عدل است براي  ترين بنيان حكمراني و قوي ي برايملاك«اين ديدگاه . دانند مي
  .)90-78: 6ج ،1362 شهري، ري  محمدي( 23»قوام عالم به آن مبتني است«كه 

هـيچ وقـت جهـت حفـظ      ،اين است كه ايشان 7اميرالمؤمنين ةمهم در سير ةمسأل
بلكـه رعايـت    ؛انـد  عقب ننشسـته  ،نفع امنيت عدالت بهاجراي نظام سياسي، از  امنيت و

روشني چشم زمامـداران و رسـوخ محبـت     ةعدالت را ضامن امنيت و حفظ نظام و ماي
عدالت  ةاقام ،حاكمان براي) نور چشم(تحقيقاً بهترين چيز « :اند دانستهآنان در دل مردم 
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به مگر  ،و استقرار عدالت در سطح كشور و جذب قلوب ملت است و اين حاصل نشود
  .)988  :1351 ،سيدرضي(» ]بودن از كينه و بغض حاكمان به خالي[هايشان  سلامت سينه

 ،گـردد و ايـن خـود    سوي آنان جذب مـي  ها به عادل باشند قلب ،دارانمپس اگر زما
محوري نظام سياسـي   عدل. كام اركان دولت و پيوند آن با ملت استكنندة استح تضمين

را هـاي منطقـي    هـاي خـود راه   مردم براي رسيدن به آرمانها و خواستهكه شود  باعث مي
انتخاب و طي نمايند و در غير اين صورت، يأس از عدالت، انسانها را به نيرنـگ، سـوء   

كـه   كشاند ميپاشيدگي اجتماعي  ماستفاده و خلافكاري و تضعيف اخلاق عمومي و ازه
  .آن، تزلزل در امنيت و ثبات سياسي نظام حاكمه و دولت خواهد بود ةناخواه نتيج خواه

رعايت عدالت از سوي رهبران و كارگزاران نظام اسلامي در سطوح  7از ديد امام
 ايـن آثـار بـراي رهبـران    . گـردد  مختلف سامانة سياسي، منتج به نتايج مثبت فراواني مي

نيازي  بي«، »رياقدم ارزشمندي و بزرگ«، »نافذشدن حكم«، »استقلال و توان«: از ندعبارت
قرارگـرفتن زمـان    مـورد سـتايش  «، »)از جهـت وابسـتگي بـه آنهـا    (از ياران و اطرافيان 

: 5ج ،1360تميمي آمـدي،  ( 24ايشان» بالارفتن شأن، عظمت و عزت«و » حكمراني آنها
  .)396 و 390، 343، 193، 175

هـا را محافظـت    هـيچ چيـزي ماننـد عـدالت دولـت     «كـه   است معتقد 7امام علي
موجب تداوم قدرت و اقتدار نظـام   ،سپر محكمي است كه رعايت آن ،و عدل» كند نمي

  .)178 و 62: 2ج و 355 و 70 :5ج همان،( 25گردد سياسي مي
 ،عدل«كه  چرا است؛ هسازندگي و اصلاح جامع ،ترين اثر عدالت ترين و فراگير اما مهم

بـرد و   ها را از بين مـي  مخالفت«و اجراي عدالت » دشو سبب انتظام امور مردم و جامعه مي
هيچ « و) 175 و 138، 101، 100، 99: 1371، قزويني( 26»نمايد دوستي و محبت ايجاد مي

 .)101 :1ج ،1360تميمي آمـدي،  ( 27»تواند مردم را اصلاح نمايد عدالت نمي ةانداز چيز به
اگـر   ،)193: همـان ( 28سـزايي دارد  در عمران و آباداني كشور تـأثير بـه   عدالتهمچنين 

 ،ظلـم نتيجـة  جـاي آن را خواهـد گرفـت و     ،عدالت در جامعه اجرا نشود، ظلم و ستم
خطاب به يكي از واليـان   ،حضرت. خواهد بوددر نهايت خشونت و آوارگي و بدبختي 

الحيف فان العسف يعود بالجلاء الحيـف  استعمل العدل و احذر العسف و « :فرمايند خود مي
كن و از ستم و رفتار عدالت  به هاكاردر  ؛)1304 :1351 ،سيدرضي( »الي السيف ايدعو

. شمشير در ميان آورد ،دارد و بيدادگري مي بيداد بپرهيز كه ستم، رعيت را به آوارگي وا
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گرايـي و طغيـان    تورزي زمامداران باعث رفع خشون از منظر امام علي، عدالت بنابراين،
جـاي   بـه نظـام سياسـي را   اطمينان و آرامش و محبت به گردد و  مردم عليه حكومت مي

و بـا افـزايش    نشـاند  مـي  از حكومت، در دل ايشـان  تنفراحساس يأس و سرخوردگي و 
وحدت عمـومي و امنيـت و ثبـات واقعـي در جامعـه،       محبت و وفاداري مردم به نظام، 

حضــرت در همــين زمينــه  .گــردد مــي ثبــاتي اامني و بــيتشــتت، تفرقــه و نــجــايگزين 
منظور تأمين اطمينان و آرامش دلها  عدالت را به... خداي سبحان « :فرمايند مي3فاطمه

انتظام ملت قرار داد و با امامت و رهبـري،   ةلازم نمود و اطاعت مردم از حكومت را ماي
تأمين انس و همبسـتگي و عـدم   تفرقة آنها را رفع نمود و نيز عدالت در احكام را براي 

  .)3082، شمارة 1368دي23جوادي آملي، ( »اختلاف و پرهيز از تفرقه قرار داد
 ،بـروز اغتشاشـات   ،نـاامني  أاستبداد، تغلب و خودكامگي، منش ،در رواياتاز سويي 

 ،رو ازايـن  .شـمار آمـده اسـت    حكومت بـه  از هم پاشيدناجتماعي و  ـ ثباتي سياسي بي
ـ و از جملـه     ة حكومـت اي عالي ـة قدرت سياسي و دستيابي به آرمانهينجهت اعمال به

و فارغ از خشـونت و تغلـّب بـا مـردم      بخش  و مودتآميز  ملاطفت ةا امنيت ـ مراود آنه
و تأكيد فراوانـي   استبدادورزينسبت به نهي شديدي  ،در رواياتلذا . توصيه شده است

 ،اگـر عـدالت  . ده اسـت ش ـحكومـت   حقوق متقابل مردم و رعايت عدالت در در مورد
  . ثباتي است متعامل با امنيت است، بديهي است كه ظلم نيز مقارن با ناامني و بي

حقـوق حكومـت و    ،نهج البلاغـه  207 ةخطبدر   7حضرت عليدر همين راستا 
انتظـام روابـط مـردم و عـزت      ةمردم را طرفيني دانسته و اين حقوق و رعايت آن را ماي

هـا و صـلاح    آنگاه صلاح مردم را در صلاحيت حكومت. ر آورده استشما دين آنان به
هرگاه تودة ملت به « :فرمايد و مي معرفي كردهها را در استواري استقامت مردم  حكومت

حقوق مـردم را ادا كنـد، اركـان ديـن بـه پـا        ،حقوق حكومت وفادار باشند و حكومت
هـا   رافي ظاهر خواهد شد و سـنت گونه انح بدون هيچ ،هاي عدل م و نشانهيعلا سته،خوا

، بـه  گرديـده محـيط و زمانـه اصـلاح     ،سـان  در مجراي خود قرار خواهد گرفت و بدين
ولي هنگامي . شود رود و آزمنديهاي دشمنان به نوميدي بدل مي ماندگاري دولت اميد مي

با ملت خـود از سـر زورگـويي و     ند يا حكومتشو  خويش چيرهحكومت كه ملت بر 
كـاري در   شـود، دغـل   هاي جور آشكار مي ، نشانهداده، اختلاف كلمه رخ اجحاف درآيد

و هوس مبناي عمـل قـرار    يماند، هو هاي اصلي سنت متروك مي راه يافته،دين فزوني 
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چنانكــه از  ؛گيــرد بيماريهــاي نفســاني فزونــي مــي و شــود قــانون تعطيــل مــي گرفتــه
، باشـد  اطل، گرچـه چشـمگير  شدن ب كشيدن حق، هر چند بزرگ باشد و عملي تعطيل به

يابنـد و   عـزت مـي   ،افتند و اشرار به ذلّت مي ،پس نيكان. كند كسي احساس نگراني نمي
  .)681: همان(» نمايد گران مي  بس ،كيفرهاي الهي در نزد بندگان

بـا توصـيه بـه عـدم سـختگيري زمامـداران نسـبت بـه مـردم و ضـرورت            7امام
اهميـت   حـائز  ،خشنودي مردم را براي زمامـدار دادن به آنها و مساعدت ايشان،  تخفيف

تـرين   بايد براي تو پسنديده « :فرمايد داند و مي زيبندگي و آبادي كشور مي ةاساسي و ماي
ترين در عدل و فراگيرترينشـان در جلـب خشـنودي     ترينشان در حق، شامل كارها، ميانه
  .)996 :همان(» مردم باشد
ويژه در بعـد سياسـي آن از ديـد     به ،ين امنيتيكي از سازوكارهاي تأم ،ترتيب  بدين
، وصول به تعامل صحيح بين حكومت و مردم و كسب رضايت عامه است 7امام علي

  . كه همان مشروعيت و مقبوليت در زبان سياسي امروز است
امنيتـي نظـام سياسـي  و     ةبر آنان از نظر امام، پشتواني ها و اتكا جلب رضايت توده
 مـردم ايشان بر رضـايت   ،ترتيب  بدين. هاي اصلي آن است گاه هجزء استحكامات و تكي

گشا و مقتضاي حق  مشكل ،و جلب رضايت و اعتماد آنان را ضروري، مفيد نمودهتأكيد 
 ؛راه موفقيت و خدمت را از طريق توده و اكثريت بجويدتا خواهد  داند و از والي مي مي

شكسـت   ةگاه مكتب و وسيل و تكيه ديني ةها ستون فقرات جامع شك فقط توده بي«زيرا 
  .)همان( »پس بايد بر آنها تكيه زد و به خواست و نياز آنان توجه كرد .باشند دشمنان مي

مردم، اكثريت جامعه هستند كه از امكانات عادي و معمـولي برخوردارنـد و گـاه     ةعام
قـانع و بـه    برند، ولي افراد پر توقع و خودخواهي نيستند و به كـم  مي سر در محروميت به

بـا  نـه گـروه خاصـي كـه      ؛باشـد  آنهـا حكومت بايد در پي تأمين رضايت . اند حق راضي
انتظار و توقعشـان بسـيار اسـت و خودخـواه و خـودبين       ،از امكانات فراوانبرخورداري 

با همين حكمت و فلسفه و در راستاي تأمين ثبات و طمأنينة اجتمـاعي و   7امام. هستند
ايشـان،  . واهد كه با مردم رابطه برقرار كند و از آنها فاصـله نگيـرد  خ مي »مالك«سياسي، از 

اطلاعي از حقايق جامعـه و ايجـاد شـك و     احتجاب حاكم از مردم را باعث گمراهي و بي
داند و بر صحت وجدان جمعي و قضاوت افكار عمـومي   مردم ميدر اعتمادي  ترديد و بي

، امـام . )992 :همـان (نمايـد   وصـيه مـي  نموده و ملاحظة آن را توسـط زمامـداران ت   تأكيد
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  .)392 :همان( 29داند جماعت را رحمت و دست خدا را با جماعت مي
و تـأمين  باشد تر  مردمي ،توان استنباط نمود كه هر چه نظام سياسي مي ،بدين ترتيب

از ايمني و ثبات بيشتري برخوردار خواهـد   نظر داشته باشد بيشتر مدمصالح عمومي را 
ايماني و  ةقدر حكومت و اين جامع ديگر در روايات نيز آمده است كه هر از سوي. بود

آمر به معروف و ناهي از منكر باشـند از امنيـت بيشـتري برخـوردار     بيشتر امت اسلامي 
ــود و در حقيقــت ــد ب ــن ســنت حســنه ،خواهن ــ ،اي اســتحكام و ايمنــي ايمــان و  ةماي

در ايـن زمينـه    7امـام علـي  . مداري نظام سياسي و آحاد اجتماع خواهد بـود  شريعت
فمن امر بالمعروف شد ظهر المؤمن و من نهي عن المنكر ارغم انف المنافق و « :فرمايد مي

كس امر به معروف نمايد پشت مؤمن را  پس هر ؛)60 :2ج ق،1411 كليني،( »امن كيده
و بيني منافق را به خاك ماليـده   ،گرمي و استحكام بخشيده و كسي كه از منكر نهي كند

  .از مكر و كيدش امنيت يافته است
 7وسيع تأمين امنيتي است كه امام علـي  ةديگر در مبحث امنيت سياسي، داير ةلأمس

و محاربـه پيشـه    همثلاً خوارج تا وقتي كه دست به شمشـير نبـرد   ؛داد به مخالفين خود مي
ادي امنيـت و آز  7امـام . شـدند  منـد مـي   المـال بهـره   همچنان از سهم بيت ،نكرده بودند

تضـمين   ،هاي مخالف زمان خويش را كه با وي بيعت نكـرده بودنـد   بسياري از شخصيت
نداشت كه از جمله ايـن افـراد    را وادار به بيعت نكرد و يا از خواستشان باز كسينمود و 
وقاص، حسان بن ثابـت، كعـب بـن مالـك،      عبداالله بن عمر، سعد بن ابي توان مي ،معروف
، نعمان بن بشير، زيد بن ثابـت، رافـع   مسلمةخدري، محمد بن بن مخلد، ابوسعيد  مسيلمة

  .)82: 1377دلشاد تهراني، ( را نام برد بن عبيد و كعب بن حجره لةبن خديج، فضا

  امنيت نظامي
 ،يكي از ابزارهاي اصلي تأمين ايـن نـوع امنيـت   و  زيرمجموعة امنيت سياسي و نظامي

 9اكـرم  پيـامبر  .قبت آن وارد شده استدر مدح و من فراوانيامر جهاد است كه روايات 
بهتـرين عمـل مـؤمن،    « :فرموده اسـت در جاهاي متعددي به ارزش اين امر اشاره كرده و 

جانهـا و مالهـاي خـود بـا      ،بـا امـوال  «؛ )178: 1374 ،تنكـابني ( 30»جهاد در راه خداست
  .)177 :همان(32»نياز شويد جهاد كنيد تا سالم باشيد و بي«؛ )همان(31»مشركان جهاد كنيد

تأكيـد  نيز جهاد را ستوده و بر ضرورت مقابله با مشـركين و جـائرين    7امام علي
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 آنـان شـدن   محروميت مردم از عدل و داد و گرفتار ةعدم مبارزه را مايايشان،  .نمايد  مي
بيـان   ،و از تمـامي ارزشـها بـالاتر   « :دانـد  انديشي مـي  بيني، بلاهت و كم به ذلّت، خودكم

امـا  « .)1263 :1351 ،سيدرضـي ( »رويـاروي رهبـري سـتمگر اسـت     ،اي عادلانـه  كلمه
روي اولياي خاص خويش  جهاد دري از درهاي بهشت است كه خداي تنها به ،ترديد بي
. بخش الهي بر پيكر مجاهدان اسـت  است و آن، زره نفوذناپذير و سپر اطمينان نموده باز

او را و  پوشـاند  ميلتّ بر اندامش خدا جامة ذ ،ميلي، جهاد را وانهد پس هر آنكه از سر بي
انديشي  اي از كم بيني و بلاهت آلوده شود و پرده از درون به خودكم ؛پيچد ميدر گرفتاري 

به سختي و  ؛گرداند ميبه كيفر تضييع جهاد، حق از او روي  ؛و پرگويي بر قلبش فرود آيد
  .)657: همان(» ماند ميو از عدل و انصاف محروم  شدهرنج گرفتار 

خواهـد كـه در مقابـل تعـدي و تجـاوز و اعمـال        با صراحت از مؤمنين مي 7امام
از آن  ،و با قلب و زبان و حتـي شمشـير بـا آن مخالفـت نمـوده      سكوت نكنند ،خلاف

بـدين   .)1262: همـان ( اسـت هدايت و يقين قلبي  ةماي ،چنين عملي كهبيزاري جويند 
يعنـي تعامـل ميـان ايمـان و      ه؛گفت پيش ايمان، بر تعامل ودانستن جهاد  ترتيب با متعامل

  .كند كيد ميامنيت تأ
اشـاره  امنيت نظامي و آرمان تأمين كامـل آن   ازديگري همچنين به بعد  ،آن حضرت

و اهميـت  ضرورت البلاغه  نهج 45 ةنامنيز مالك اشتر و خود به ايشان در نامة . اند كرده
جهـت  مرزبـاني و مـرزداري،   ضـرورت و اهميـت   . انـد  را متذكر شدهدستگاه اطلاعاتي 

. ناظر بـر ايـن موضـوع اسـت     33 ةسخنان امام در نامديگري از امنيت نظامي است كه 
ضرورت تشكيل سپاه و تقويت نيروهاي رزمـي را   همچنين تأكيدات آن حضرت در مورد

  33.كرد ملاحظهالبلاغه  نهج 63و  12، 10هاي  و خطبه 53و  16، 12هاي  توان در نامه مي

  مين امنيت سياسي و نظاميأازوكارهاي تس -2-3-1
طور  ، سازوكارهاي روايي تأمين امنيت سياسي و نظامي را بهقبليمباحث  با توجه به
  :گونه برشمرد توان اين خلاصه مي

تأكيـد بـر ضـرورت وجـود     ، طلـب  ومـرج  ستيز و هـرج  هاي نظم مقابله با ديدگاه -1
نظـام    سـازي فعاليـت   قويت و بهينهو ت بخش آفرين و امنيت حكومت و نظام سياسي نظم

نظام سياسي بايـد بـا سـازوكار    . سياسي در راستاي دستيابي به تحقق بهينة تأمين امنيت
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عنـوان   ، تلاش نمايد امنيـت را بـه  »هحيات سيئ«گزيني از  و دوري» هحيات طيب«تحصيل 
تن سـاخ  و به احياي دين و حـاكم  تحقق بخشيدهويژگي اين نوع زندگي مثالي اسلامي، 

  .حدود الهي بپردازد ةر و قوانين الهي و اقامئشعا
عنـوان   عاليه به امامت و رهبـري بـه   ةنفي ولايت طاغوت و دادن جايگاه و مرتب -2
عنوان رمز و محور اتحاد، وحدت و  ايماني و الهي در روي زمين و پيروي از آن به ةاسو

سياسـي و   ةكينه و طمأنين ـآور و منادي س ، امنيتاي چنين امامت و رهبري. الفت جامعه
 .اجتماعي است

دور از  بـه  ،آور اسـت كـه زمامـداري صـالح     امامت و رهبري در صورتي امنيـت  -3
جـداي از عوامـل تفرقـه و تبعـيض در     امت را بر يك محور بنيـادين و   ،ها اختلاف نظر

 .و متحد سازد حركت داده مسير حيات طيبه و حسنه
خودكـامگي، اسـتبداد، تغلـب، ظلـم و تعـدي،       ايماني، پرهيز نظام سياسي از بي -4

بيني، احتجاب از مردم، گرايش به پذيرش تملق، اعمـال   استكبار و كبرورزي، خودبزرگ
 .خشونت و سختگيري و عدم تخفيف به مردم و دريغ مساعدت نسبت به آنها

حكومـت و تعامـل صـحيح     توجه نظام سياسي به رعايت حقوق متقابل مردم و -5
إعمـال حكومـت   . مردم و كسب رضايت عامه كه همان مقبوليت اسـت و بين حكومت 

و خواهانـه   مشـورت  ،جويانـه  ملاطفـت  آميز، روية ملايمتاتخاذ مدارانه با  حق عادلانه و
انتقادپـذيري،   ةاتصاف به خصيص ،طلبانه، همراه با إعمال تسامح و تساهل لازم مشاركت
، تلاش در جهت جذب قلـوب  وجدان جمعي و قضاوت افكار عمومي درستيتوجه به 
هـاي مـردم، مظلـومين و     ويژه بـا تـوده   به ،انس و الفت و اتحاد و همدلي با آنان مردم و

 .طبقات فرودست جامعه
عنوان رمز بقا، استحكام و ترقي نظام سياسي و ضامن ثبـات و   تأكيد بر عدالت به -6

و  »شمشـير  ةنيت در سايام«نفع امنيت و نفي باور  نشيني از عدالت به امنيت و عدم عقب
 .جاي آن به »عدالت ةامنيت در ساي«باور جايگزيني 

عنوان سبب انتظام امور مـردم و جامعـه و عامـل رفـع      تحقق و اجراي عدالت به -7
معنـاي   كـردن عـدالت بـه    همچنـين عينـي  . گرايي و طغيان مردم عليه حكومـت  خشونت

ايفـاي اهليـت و    ،داررسـاندن  حق را بـه حـق   ،خويش ةقراردادن هر چيز در جاي بايست
هاي حكومـت   كارويژه ةاستيفاي مداوم حقوق، إعمال عدالت در كلي ،رعايت استحقاقها
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مناصب و خـدمات   ،در انتخاب كارگزاران مؤمن و اصلح و در توزيع منافع خصوص به
 .عمومي

نگذاشـتن   مسلمانان و فـرق  شهروندان اعم از مسلمانان و غير ةحقوق كلي ايفاي -8
 .آنها در تأمين امنيت و حيات ماديبين 

كـه دسـت بـه     تا زمانيدادن آزادي به مخالفين حكومت ـ اپوزيسيون در نظام ـ    -9
 .چيني نكنند سلاح نبرده و توطئه

 .امر به معروف و نهي از منكر ةتوجه ويژه به فريض -10
رفـاه  صحيح و توانمند جامعـه و تـأمين    ةجهت ادار ،ن نظام اقتصاديداد سامان  -11
 .عمومي
اسـلامي، شـناخت    ةدفاع و قتال با دشـمنان خـدا و جامع ـ   ،تكريم اصل جهاد -12

ماهيت دشمنان خدا و خلق، ستيز مداوم با آنها و جائرين و تأكيد بـر افـزايش آمـادگي    
 ـ  ،رزمي ـدفاعي و تسليحاتي و نيرومندي بيشتر از حيـث ع  ه و عهدجهـت ترسـاندن    ،د

 .د تهديدگرمخلّان امنيت و عوامل متعد

  امنيت اقتصادي -2-4
اسـت كـه    آن ،تعريفترين  اما ساده ؛تعاريف مفصلي از امنيت اقتصادي وجود دارد   

هايشان امنيت داشته باشند و دولت با مدارا و رعايـت عـدل و    مردم در اموال و مالكيت
هـاي  ويـژه كالا  بـه (احتكـار كـالا    همچنين از. انصاف از آنان ماليات و زكات اخذ نمايد

  .ها متعادل باشد ا قيمتدر خريد و فروشهو  جلوگيري شده) اساسي و مورد نياز مردم
مسـائل ايمـاني و   در روايات، بودن موضوع ايمان و امنيت معنوي،  با توجه به مبنايي
عنوان ابزار گشايش روزي و ايمني اقتصادي و در امان بودن از فقـر،   تقويت اعتقادات به

خـودداري كـرده و بـه منـابع      پـژوهش اين  پرداختن به آنها درمطرح گشته است كه از 
  :كنيم از پيامبر اكرم اكتفا مييك روايت به ذكر تنها . دهيم روايي مربوطه ارجاع مي

 ـ  ؛يس را بخـوان  ةسور ،اي علي«  ؛درسـتي كـه در يـس ده بركـت وجـود دارد      هزيـرا ب
مگر  ،عرياني .سيراب شود گر آنكهم ،اي تشنه .سير گردد مگر آنكه ،اي خواند آن را گرسنه نمي
 ،مريضي .امنيت يابد مگر آنكه ،ترساني .ازدواج كند مگر آنكه ،فرد عزبي .پوشيده گردد آنكه

  .)290: 92ج ،تا مجلسي، بي( 34...آزاد گردد و  مگر آنكه ،اي شفا يابد و زندانيمگر آنكه 
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هاي روايـي   ، در آموزهفردي و اجتماعي ةامنيت اقتصادي و انتظام معيشت افراد در حوز
نه تنها مخل امنيت اقتصـادي   ،از ديدگاه روايات، فقر. است مورد تأكيد و توصيه قرار گرفته

همچنـان كـه    ؛ايمان و امنيت معنوي افراد و جامعه اسـت و ضعف اخلال  ةبلكه ماي ،است
نـي بـيم   يع ؛)104: 1374 ،تنكابني( »كاد الفقر ان يكون كفراً«: فرموده است 9اكرم پيامبر

بسـيار  پديدة شوم فقر  بينيم كه مي  البلاغه در جاي جاي نهج. كفر انجامد هآنست كه فقر ب
عنـوان مثـال بـه فرزنـدش محمـد       بهقرار گرفته است؛  7مورد نكوهش حضرت امير

فاستعذ باالله منه، فانّ الفقر منقصة للـدين،   ،يا بني اني اخاف عليك الفقر« :فرمايد حنفيه مي
من از تهيدستي بر تـو  ! اي فرزند؛ )512 :1351 ،سيدرضي( »لعقل، داعية للمقتْمدهشة ل
از فقر به خدا پناه ببر كه همانا فقر، دين انسان را ناقص، عقل را سـرگردان و   .هراسناكم

  .عامل دشمني و برانگيزانندة خشم است
و گشـايش   گرا و طغيانگر انساني در هنگـام رفـاه   با توجه به طبع افراط از سوي ديگر

براي انسـانها از فقـر بيشـتر    خطرش له أتوان از احاديث استنباط كرد كه اين مس مي ،مادي
زيـرا   ؛له فقـر، خطرنـاكتر اسـت   أگشايش از مس ةدر روايت نبوي آمده است كه فتن. است
 پيامبر .تر است كننده دنيايي گمراه ةهاي گسترد اما تنعم و گشايش ؛توان بر فقر صبر كرد مي

شـما   ؛ستي بيم دارمة تنگدگشايش بيش از فتن ةفتناز من دربارة شما « :فرمايد مي 9خاتم
   35.»حقاً كه دنيا شيرين و دلفريب است .تنگدستي مبتلا شديد و صبر كرديد ةبه فتن

كار و تلاش، محور اصلي رشد اقتصادي و از ابزارهـاي تـأمين    در روايات، توليد و
تفكر اسلامي، توجه به آخرت نبايـد انسـان را از    رد. شمار آمده است امنيت اقتصادي به

از منظر ديني، انسان پرتلاش و سازنده، هماننـد جنگجـوي   . دارد تلاش براي معاش باز
احاديث،  همچنين در). 43: 12ج ق،1409 الحر العاملي،(36جهاد معرفي شده است ةجبه

. كيد شـده اسـت  وابستگي به ديگران نهي شده و بر تلاش و خودكفايي و خودباوري تأ
كسي كه ؛ )24: همان( »و تراباً ثم افتقر فابعده االله من وجد ماء« :فرمايند مي 7امام علي

 ،سـوي ديگـران دراز كنـد    آب و خاك در اختيار داشته باشد و پس از آن دست نياز بـه 
  .راند خداوند او را از خود مي

اي  نيكـو و حسـنه   عنوان  امري در روايات، وسعت و گشايش در روزي و معيشت  به
در توضـيح   7طور كـه  امـام حسـين    همان؛ حساب آمده است مورد مطالبه از خداوند به

) 201 ):2(بقره( »ربناَ آتناَ في الدنيْا حسنةًَ وفي الآخرةَِ حسنةًَ«: شريفة ةدر آي »حسنه«معناي 
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رت اسـت و  حسنه در آخـرت، رضـوان الهـي و بهشـت در آخ ـ    از مقصود « :فرمايد مي
حسنه در دنيا، وسعت و گشايش در روزي و معيشت و اخلاق نيكو در دنيـا  از مقصود 
   37.»است

، ترك تجارت و رهاكردن كار اقتصـادي از  :افزون بر اين، در روايات معصومين
  .حساب آمده است عمل شيطان به

 ـ ميتضمين  ،مال و سرمايهكسب نهادن به  اسلام با ارزش ت كند كه در صورت رعاي
اعتمـاد و  نمايـد و از ايـن طريـق     از هرگونه تعدي به آن جلوگيري مي ،حد مشروع آن

نمايد؛  جلب ميدر راه توليد و توسعه كارگيري آن  افراد را براي كسب مال و به ،اطمينان
حرمة ماله كحرمـة  «: فرمايد مي 9اكرم مال مؤمن، پيامبرتعدي به حرمت مورد در مثلاً 
امـام  . ماننـد حرمـت و ارزش خـون اوسـت     ؛زش مال مسـلمان يعني حرمت و ار؛ »دمه
بزرگترين گناهان، بردن بخشي از مال مسـلمان بـه   «: فرمايد مي زمينهدر همين  7علي

  ).85: 3، ج1370حكيمي، ( 38»ناحق است
خوبي نمايـانگر وجـوه متعـددي از ماهيـت امنيـت       البلاغه به برخي از فرازهاي نهج

آوري زكـات و   بـه مـأموران جمـع   ، خطاب 7امام علي عنوان نمونه به ؛اقتصادي است
...  :آوري ماليـات  به كارگزاران جمـع  علي ؛خدا ةاز بند« :ماليات اين فرمان را صادر كرد

همانا  .در روابط خود با مردم انصاف داشته باشيد و در برآوردن نيازهايشان شكيبا باشيد
هرگـز كسـي را از    .شـوايان هسـتيد  نمايندگان ملّت و سـفيران پي  ،داران مردم شما خزانه

هاي مشروعش محروم نسازيد و براي گرفتن ماليات  نيازمندي او بازنداريد و از خواسته
از مردم، لباسهاي تابستاني يا زمستاني، مركب سـواري و بـردة كـاري او را نفروشـيد و     

 و چـه  دنمازگزار باشچه  ـبراي گرفتن درهمي، كسي را با تازيانه نزنيد و به مال كسي  
اي كـه   جـز اسـب يـا اسـلحه     ؛درازي نكنيد دستـ   غير مسلماني كه در پناه اسلام است

ا را در ؛ زيرا براي مسلمان جايز نيست آنه ـشود گرفته مي كار براي تجاوز به مسلمانها به
از پنـددادن بـه نفـس    . تر از سپاه اسـلام گردنـد   اختيار دشمنان اسلام بگذارد تا نيرومند

از خوشرفتاري بـا سـپاهيان و كمـك بـه رعايـا و       باشيد و هي نداشتهخويش هيچ كوتا
  .)408 :1351 ،سيدرضي(... تقويت دين خدا، غفلت نكنيد 

از تجار و صاحبان صنايع تعريف نمـوده و آنهـا را    7مالك، امام ةو نيز در عهدنام
وده است زحمات آنها را ست ،شمار آورده جامعه به  از منابع اصلي منافع و اسباب آسايش
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با توبيخ محتكرين، ضرورت برخورد با آنـان را يـادآور شـده و وضـع      ،امام ،و در ادامه
توجـه داشـته   ... « :انـد  گذاري عادلانه را توصيه فرمـوده  موازين عدل در معاملات و نرخ

وران و صنعتگران، مردمي سالم و خوب هستند و از نيرنـگ و   باش كه بازرگانان و پيشه
در كـار  . انگيزي ندارند طلبند كه فتنه مردمي آشتي] آنها[. وجود ندارد بيمي ،شورش آنان

نظـر و   اين را هم بدان كه در ميان بازرگانان، كساني هستند كـه تنـگ  ! ... بينديش ايشان
انديشـند و كـالا    اند كه تنها با زورگويي به سود خود مي بدمعامله و بخيل و احتكاركننده

فروشند كه اين سودجويي و گرانفروشـي بـراي همـة     مي خواهند را به هر قيمتي كه مي
از احتكار كالا جلوگيري كـن   ،پس .افراد جامعه زيانبار و عيب بزرگي بر زمامدار است

اسـلامي،   ةبايد خريـد و فـروش در جامع ـ   .كرد از آن جلوگيري مي 9كه رسول خدا
ه و خريـدار زيـاني   فروشـند  هبا نرخهايي كه ب ؛سادگي و با موازين عدالت انجام گيرد به

اما در  ؛او را كيفر ده تا عبرت ديگران شود  ،كسي كه پس از منع تو احتكار كند. نرساند
  ).423 - 422 :همان(» كيفر او اسراف نكن

اي سنگين اشتر، بر ضرورت تخفيف و اصلاح مالياته به مالكخود  ةدر نام 7امام
جلب اعتماد مـردم و   ةو آن را ماي دكن ميبار تأكيد  مصيبت حوادثبروز زمان ويژه در  به

 ا با حكومت و استواري بيشتر نظام سياسـي دانسـته اسـت   تر آنهدر نتيجه همراهي افزون
اند كه  در روايات عواملي به عنوان عوامل مخل امنيت اقتصادي ذكر شده ).420 :همان(

 ـ 9اكرم پيامبر. ا رشوه، ربا و اسراف استة آنهاز جمل قحطـي و   ةدر روايتي ربا را ماي
ما من قومٍ يظهر فـيهم الربّـا   « :آورده استشمار  رشوه را عامل ايجاد رعب و وحشت به

 ؛)139 :1374 ،تنكابني( »عبالا اخذوا بالسنة و ما من قوم يظهر فيهم الرّشا الاّ اخذوا بالرّ
رشـوه   كـه به قحطي مبتلا شوند و هر گروهي  ،گيرد هر گروهي كه ربا ميانشان رواج مي

  .ترس دچار شوند هب ،شان رواج گيردميان
تقابل اسراف با امنيت اقتصـادي و تعامـل اسـراف بـا فقـر      مورد در  7امام صادق

 ،ق1409 ،الحـر العـاملي  ( »ان السرف يورث الفقر و ان القصد يـورث الغنـي  « :فرمايد مي
  .نيازي است روي موجب بي همانا اسراف، پديدآوردندة فقر و ميانه؛ )41: 12ج

 بـدين ترتيـب،  با تحريم احتكار، جلوي تمركز ثروت ناشي از آن را گرفته و اسلام، 
تحـريم  در روايـات بـه   . را هموار نموده استراه تعديل ثروت و ايجاد امنيت اقتصادي 

گندم، جو، خرما، كشمش و روغن تصريح شده است و در غيـر   كالاهايي چوناحتكار 
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زيان جامعه باشد با دستور حاكم اسلامي  موارد نيز در صورتي كه احتكار كالايي به اين
  .شود و از باب ولايت حاكم بر امور حسبيه، ممنوع مي

 مقابـل، و در  اسـت يكي از دستاوردهاي امانتداري، گشايش رزق  ت،ااساس رواي بر
روزي  ،امانتداري«: فرمايد مي 7علي. موجد فقر به شمار آمده است ،خيانت در امانت

نزديـك بـه همـين     ).78 :60ج ،تـا  بـي  مجلسـي، ( 39»فقـر  ،نتآورد و خيانت در اما مي
آورد و  توانگري مـي  ،امانتداري«: اند فرمودهروايت شده است كه  9از پيامبرمضمون، 

امانتـداري نيـز از سـازوكارهاي     پـس  .)114: 75همان،ج( 40»خيانت در امانت، ناداري
دارند و  اي فايدهن چنانكه پرداخت خمس و زكات نيز چني. تأمين امنيت اقتصادي است

طهارت و حفـظ و صـيانت    ةوسيل ،پرداخت اين ماليات اسلامي ،در بسياري از روايات
نوا امـوالكم بـالزكوة و داوو    « :فرمايـد  مـي  9اكـرم  پيـامبر . انـد  اموال شمرده شده حصـ

 ةوسيل اموال خود را به؛ )343: 1374 ،تنكابني( »الدعاء ءامرضاكم بالصدقة و اعدوا  للبلا
زكات محفوظ داريد و مريضان خود را با صدقه علاج كنيد و براي جلوگيري از بلا بـه  

  .دعا متوسل شويد

  مين امنيت اقتصاديأسازوكارهاي ت -2-4-1
تـوان   سازوكارهاي تأمين امنيت اقتصادي را مي گفته، هاي روايي پيش بر مبناي آموزه

  :چنين برشمردبه طور خلاصه 
سازي لازم حكومت جهت بالنـدگي   نجام تمهيدات و بسترحفظ ايمان جامعه و ا -1
عنـوان   رزق فـراوان و ارزان بـه   ةآن در راستاي دستيابي به امنيت جامع، توسع يو ارتقا

  .انساني ةپاك و مؤمنانزندگي محصول و 
ويژه اموال آنها و  به ،تجاوز به حقوق فردي و عمومي افراد و نفي هرگونه تعدي -2
همراه با  ،ايماني و حيات حسنه ةبه جامعبراي رسيدن ت خصوصي شمردن مالكي محترم

 .گرايانه براي تأمين مدبرانه معيشت دنيايي تلاش مجدانه و آخرت
تعـاملات و   ةبخشي بـه آنهـا در كلي ـ   رعايت اصول عدالت و انصاف و حاكميت -3

ابلـه بـا   گـذاريها و مق  دادوستدهاي اقتصادي و وضع موازين عادلانه در معاملات و نرخ
 .اكيد به امانتداري ةخريد مازاد بر احتياج و توصي فروشي و كم

عنـوان محـور اصـلي رشـد و امنيـت       شكوفاسازي اقتصاد و توجه به توليـد بـه   -4
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 .اقتصادي
هـاي   زدگـي  ا و رفـاه ثروت، طغيانهو جلوگيري از تمركز و تكاثر   توزيع سرمايه -5

 .هاي كلان سرمايه  مالي افراد و مهار
هــاي فــاحش طبقــاتي و  اجــراي نظــام تــأمين اجتمــاعي بــراي پركــردن فاصــله -6

ترويج و ساماندهي امر انفاق و مالياتهاي شرعي خمس و زكـات در   ،خصوص توصيه به
 .ها جهت افزايش انتظام اقتصادي جامعه و رفع محروميت

كننـده ربـا كـه موجـد شـكافهاي طبقـاتي و        منفـور و نـاامن   ةجلوگيري از پديد -7
 .زعات اجتماعي استمنا

مانند كفـران و ناشـكري نعمـت،     ؛نفي عوامل افساد و اخلال در امنيت اقتصادي -8
 .اي فاحش طبقاتيايجادكنندة تفاوتهعوامل  و احتكار. خواري، رشوه، اسراف ربا

اي ن افـراد اجتمـاع بـر مبنـاي اسـتحقاقه     تحقق عدالت و قبول وجود تفاوت ميا -9
 ـ به لزوم تساوي مطلق آحاد جامعه و بستر متفاوت آنها و عدم باور  ةسازي رقابت عادلان

 .تلاش و كوشش اساسهاي بالاتر بر  اقتصادي و ايجاد امكان دستيابي افراد به منزلت
عنوان يكي از اهرمهاي مهم دفاع  افزايش قدرت، توانمندي و اقتدار اقتصادي به -10

 .در مقابل دشمنان و تهديدكنندگان
 .استقلال، خودكفايي اقتصادي و نفي وابستگي دستيابي به -11
  .رانه اقتصاديروي و زندگي مدب جلوگيري از اسراف و تبذير و توصيه به ميانه -12

  امنيت حقوقي يا قضايي -2-5
احترام و التزام به قانون و تساوي  ،توانمند و سالم ةقضائي ةاعتماد شهروندان به قو

براي برقراري . دهد امنيت قضايي را تشكيل ميتمام افراد جامعه در برابر قانون، 
قضايي نيرومند و هوشياري نياز است كه بتواند   ، به دستگاهجامعهامنيت در  ةجانب همه

قوانين را پياده كند و به تعميم عدالت و مبارزه با تجاوزگران و اخلالگران به حريم 
 احكام صادرهي يجراامنيت بپردازد و در اين مسير از نهادهاي قوي براي ضمانت ا

  .برخوردار باشد
يكي از سازوكارهاي تأمين امنيت قضايي در روايات، رعايت عدالت و تساوي افراد 

 7امـام صـادق  . شمار آمده است هاي اساسي قضاوت به در برابر قانون است كه از پايه
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كـردن و محـل نشسـتن،     كس درگير قضاوت شد، بايد در اشاره و نگـاه  هر«: فرمايد مي
  .»اوي را رعايت كندتس

استفاده از فنون قضايي، امنيت و استقلال قضـات   ،حق قضاوت به ،در فرهنگ علوي
مراجعـه بـه    .اسـت  اساسيو كارگزاران قضاوت و امنيت قضايي مردم از مسائل مهم و 

تأكيـد بـر شـرايط قضـات و     . در اين زمينه راهگشاست 7حضرت عليسيره و سنت 
صاف آنها به عدالت، علم، حكمت و تجربـه و رعايـت   كارگزاران قضايي و ضرورت ات
بـديهي   .سنگين اسـت  ةعمق و اهميت اين وظيف ةدهند دقيق ضوابط توسط ايشان، نشان

اي متعامل و مستقيم  رابطه ،بين صحت انجام اين تكليف و تأمين امنيت قضايياست كه 
  .وجود دارد

 ـ داند ترين مردمان را كسي مي با فضيلت 7امام علي حـق   بـه  ،ه بيشـترين حـد  كه ب
براي برقراري امنيـت  كه واضح است . )214: 5ج ،1360 تميمي آمدي،( 41قضاوت كند

 قضايي در دو بعد امنيت قضاوت و امنيت مردم، شرط اول، وجود نظام قضايي كارآمـد 
خواه، قوانين كارآمد و آيـين دادرسـي راهگشـا، كاركنـان متعهـد و هوشـمند،        عدالت و

هـا و   هاي قضـايي، پرهيـز از حاكميـت سـليقه     لازم جهت حمايت فضاي سالم، فرهنگ
گـر و ارتباطـات    حيله و نفوذي ي افرادها ها بر دستگاه قضايي، پيشگيري از وسوسه باند

طلبـي و   خـواري، سـوء اسـتفاده، فرصـت     برخورد با مفاسد از جمله رشـوه نيز ناسالم و 
  .حاكميت روابط بر ضوابط است

بـا ترسـيم    نوشـته اسـت  مالك اشـتر  حكومتي كه خطاب به در منشور  اميرالمؤمنين
سيماي قضات و داوران، به زيبايي و دقت، مبحث امنيت قضايي يا حقوقي را نيز تبيـين  

كـارگيري قضـات شـريف، تيـزبين و بـا فضـيلت و از        به در اين باره، امام در. اند نموده
سـيزده   همچنـين . نماينـد  وليت قضاوت تأكيد ميؤهاي توانا و شايسته براي مس خانواده

شمارد كه اگر اين  صفت را براي قاضي و سه وظيفه را براي دولت در برابر قضات برمي
امـام  . درست انجـام شـود، امنيـت قضـايي محصـول آن خواهـد بـود        ،ف دوطرفهيوظا
 ؛د نزد خود را بـراي قضـاوت انتخـاب كـن    افراسپس از ميان مردم، برترين « :فرمايد مي

ستوه نياورد و برخـورد مخالفـان بـا يكـديگر او را       فراوان، آنها را به كساني كه مراجعة
پس از آگاهي، بـراي   ،و بازگشت به حق ردهاشتباهاتش پافشاري نك ؛ بهخشمناك نسازد

 ،كن كند و در شناخت مطالـب بـا تحقيقـي انـدك     او دشوار نباشد؛ طمع را از دل ريشه
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ر عمل كند و در يافتن دليل، اصـرار او از  ت رضايت ندهد و در شبُهات از همه با احتياط
در كشـف امـور از همـه     ؛پياپي شاكيان خسـته نشـود   ةمراجعاثر همه بيشتر باشد و در 

تـر   و پس از آشكارشدن حقيقت، در حل و فصل خصومت، از همه برنّـده  بوده شكيباتر
ازد و او را منحـرف نس ـ  ،زباني او را فريب ندهد و چرب ،كسي كه ستايش فراوان ؛باشد

اي او تخـاب قاضـي، هـر چـه بيشـتر در قضـاوته      پـس از ان ! چنين كساني بسيار اندكند
قدر به او ببخش كه نيازهاي او برطرف گردد و به مردم نيازمنـد نباشـد و    بينديش و آن

دار كه نزديكان تو، به نفوذ در او طمع نكنند تا  قدر او را گرامي از نظر مقام و منزلت آن
  .)418: 1351 ،سيدرضي( »نزد تو در امان باشد آنان در ةاز توطئ

  مين امنيت حقوقي و قضاييأسازوكارهاي ت -2-5-1
طـور اجمـالي سـازوكارهاي تـأمين امنيـت       به روايي ذكر شده، با توجه به مستندات   

  :عبارتند ازحقوقي و قضايي 
دادرسـي و ضـرورت    افزايش كارآمدي و سلامت نظام قضـايي، قـوانين و آئـين    -1
كارگزاران قضايي به ايمان، عدالت، علم، حكمت و تجربه و لزوم نظـارت   ةاف عالياتص

  .بر كار ايشان
احترام و التزام به قانون و رعايت عدالت و تساوي تمام افراد جامعـه در مقابـل    -2

 .قانون و در هنگام قضاوت
 .حفظ امنيت و استقلال قضات و كارگزاران قضايي -3
هـاي   زمينـه  بـردن  ازبـين هاي مالي آنها و  قضات و رفع نيازتكريم مقام و منزلت  -4

 .هاي قضايي تأثيرگذاري و نفوذ بر قضات و شاغلان منصب
 .هاي قانوني دستگاه قضاييهنگام قوانين مورد نياز و پركردن خلأ هوضع بهينه و ب -5
 .رعايت حقوق انساني متهمين و تناسب ميان جرم و مجازات -6
 .جناحي بر دستگاه قضايي هاي شخصي و سليقهپرهيز از حاكميت  -7
جهـت   7كـه امـام علـي    انتخاب و اسـتخدام قضـات   لحاظ و رعايت شرايط -8

 :عبارتند ازشمارند كه  برمي 53 ةخطير قضاوت و شاغلان اين امر مهم، در نام  منصب
 .از بهترين و برترين اشخاص باشند -
  .داراي شرح صدر باشند -



64 

 

 

ل 
سا

هم
زد
پان

  /
رة 

شما
وم
د

  

 .دارا باشندعادلانه را اطلاعات لازم براي قضاوت  -
 .اشتباهات خود را بپذيرند و آن را جبران كنند ،با شهامت -
زود به خشم نيايند و در مقابل پافشاري طرفينِ دعوا به احقاق حقشـان، كنتـرل    -

 .خود را از دست ندهند
 .و نيرومند باشند و از قدرتمندان نترسند  قوي -
دهندگان  گردند و توسط رشوهاسير آز ن تاعزت نفس و همت عالي داشته باشند  -

 .تطميع نشوند
دقيـق  ل نگذرند و بدون كسـب اطلاعـات   ئآساني از مسا هاهل تحقيق باشند و ب -
 .ها حكم صادر نكنند با برخورد سطحي و بر اساس اولين شنيده خته،قضاوت نپردا به
رو باشند و بدون ابراز خستگي و ناراحتي بـه هـر كـدام از     با طرفين دعوا گشاده -

 .گفتن بدهند ين فرصت سخنطرف
ارادة خود را  ،گرفتار حيله و مكر فريبكاران نشوند و در مقابل تملق و چاپلوسي -

 .از دست ندهند
و پـس از كشـف    از قاطعيت برخوردار باشند و بدون جانبداري و حـب و بغـض   - 

 .حكم عادلانه صادر كنند و اجازه ندهند عاملي مانع صدور حكم مزبور گردد حقيقت،

  گيري  نتيجه
تفصيل به سؤال مقدماتي خـود پاسـخ    اين پژوهش با ذكر مستندات فراوان روايي به

خويش، نشان داد كه روايات اسـلامي داراي ديـدگاه متعـالي     ةزدن فرضي داد و با محك
معنوي، فردي و اجتماعي،  ةجانب امنيت، در ابعاد همه ةو پيچيد تحول يافتهمفهوم  ةدربار

عدالت و آزادي و بر  ةاست و امنيت را در ساي... دي، حقوقي و سياسي و نظامي، اقتصا
كه نتايج بسيار مهم اين پژوهش آن است از . پايه و ملاك ايمان الهي مستقر نموده است

نفع امنيـت و طمأنينـة معنـوي، مغفـول      امنيت مادي و دنيوي مردم، به در ديدگاه اسلام،
  .آن، مورد ملاحظه قرار گرفته استپيوند با  و هم متعاملواقع نگشته و كاملاً 
 ،ا به روايـات نمودن آنهسازوكارهاي متنوع تأمين امنيت و مستند ةاين پژوهش با ارائ

گفته شد كه از سويي  ؛راهكارهاي فراوان و دقيقي را براي دستيابي به امنيت معرفي كرد
هاي تـأمين  ابعاد امنيت و سازوكار ةايمان و امنيت معنوي، سرچشمه و مبناي اصلي كلي

پيونـدي و تـوازن    بين اين ابعاد و سـازوكارها، هـم  سپس تأكيد گرديد كه و  باشد ميآن 
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بـر سـاير ابعـاد و     ،عميقي برقرار است و هرگونه قوت يا ضعف و ناامني در يـك بعـد  
جانبـه   صـورت همـه   اي كه تأمين امنيت را بايد به گونه به گذارد؛ تأثير اساسي ميها  حوزه

  .به تأمين آن پرداخت امنيت،ابعاد  ةكلي تقاي همزمانبا ارنگريست و 
  

  ها يادداشت
براي اطـلاع   .ني نيز انجام داده استآهاي قر اين پژوهش را در جاي ديگر بر اساس آموزه ،نگارنده. 1

 مفهـوم « اخـوان كـاظمي،  ؛ 277-149 :امنيت در نظـام سياسـي اسـلام    اخوان كاظمي، :ك.بيشتر ر
  .38-11 :1386، بهار 75، شمطالعات اسلامي، فصلنامه »امنيت و جايگاه آن در قرآن

دو نعمت اسـت   ؛»همن و العافيالأ ،نعمتان مكفورتان«: نقل شده استنيز بدين صورت ، اين روايت. 2
، مجلسـي (يكـي نعمـت امنيـت و دومـي نعمـت سـلامتي        ؛كه مورد قدرناشناسي و ناسپاسي اسـت 

  .)170: 78ج، بحارالانوار
 .)1، بند 106خطبة ( »فجعله الاسلام آمنا لمن علقه«. 3
 .»اماناً من المخاوف) و الاسلام(و السلام «، 252حكمت . 4
 .»منرفاهية العيش في الأ«. 5
  .»منلانعمة أهناً من الأ«. 6

 .»...ره الايمان اصل الحق و الحقّ سبيل الهدي و سيفه جامع الحليه، قيم العدة، الدنيا مضما«. 7
 .»انما سمي المؤمن مؤمناً، لانه يؤمن علي االله فيجيزا امانه«. 8
خفتـه  اني فـي الـدنيا   ن ان هو أمئيبدي امنين و لا خوفعع لو عزّتي و جلالي لا اجم : تعاليقال االله«. 9

 . »باديمنته يوم اجمع عاخافني في الدنيا  بادي و ان هوع عميوم اج
 .»الله من كلَّ شيءمن خاف االله خَوف ا«. 10
 .93، باب 54روايت  ،»من آمن امن« .11
چهار ستون ايمان را صـبر، يقـين، جهـاد و عـدالت ذكـر       ،در جاي ديگر 7همچنين امام علي. 12

 ).288: 68، ج بحارالانوارمجلسي، ( .ك.ر .اند كرده
 .»المؤمن اعظم حرمة من الكعبه« .13
 .»احب الي منِ عبدي المؤمنو عزتي و جلالي ما خلقت من خلقي خلقاً «. 14
 .»اخاه المسلم حقرماله و عرضه و دمه، حسب امرء من الشرّ ان ي كل المسلم علي المسلم حرام«. 15
 .»الا اُنَبئكم لم سمي المؤمن مؤمناً؟ لايمانه الناس علي انفسهم و اموالهم«. 16
 .»فقد بارزني بالحرب ن اهان مؤمناًم«. 17

 .»المؤمن اموره كلها و لم يفوض اليه ان يكون ذليلاً ان االله فوض الي« .18
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 .»العيش في الامن ةرفاهي« .19
 . »لا نعمة اَهنأ من الامن«. 20
 .»شر الاوطان ما لم يأمن فيه القطان... شر البلاد بلد لا أمن فيه«. 21
اسـني  «  ؛97: »الانصـاف افضـل الشـيم   « ؛100 :»العدل افضل سجية« ؛97: »العدل فوز و كرامة«. 22

 .112: »المواهب العدل
اعـدل  « ؛»العـدل مـألوف  « ؛»العدل يصلح الرعيـه « ؛»العدل جنةّ الدول« ؛»العدل فضيلة السلطان«. 23

 ؛»العـدل حيـاة الاحكـام   « ؛»العـدل حيـاة  « ؛»بالعدل تتضاعف البركـات « ؛»العدل نظام الامر« ؛»تحكم
 ).باب العدل( »به قوام العالمالعدل اساس « ؛»العدل اقوي اساس« ؛»العدل ةملاك السياس«

: »من عدل في سلطانه استغني من اعَوانه« ؛193: »من عدل عظم قدره« ؛175: »من عدل تمكن«. 24

من عدل في سلطانه و بذل احسانه اعلي االله شـأنه و اعـزّ   « ؛290: »من كثر عدله حمدت ايامه« ؛343
 .396: »اعوانه

من عمل بالعدل حصـن االله ملكـه و مـن    « ؛70: 5ج ،»يهالن تحصن الدول بمثل استعمال العدل ف«. 25
اعـدل تـدم لـك    « ؛62: 2ج، همـان،  »العدل جنةّ العدول« ؛355 :همان، »لجور عجل االله هلكهباعمل 
 .178 :همان، »ةالقدر

عدل الساعة حيوة الرعيـة و صـلاح   « ؛138: »حسن العدل نظام البريه« ؛99: »العدل قوام البرية«. 26
  .101: »الانصاف يرفع الخلاف و يوجب الائتلاف« ؛100: »العدل يستديم المحبه« ؛175: »البرية

 .»بالعدل تصلح الرعيه« . 27
 .»ماعمرّت البلدان به مثل العدل«. 28
  .)5، بند 127 ةخطب(، »ةفان يدالله مع الجماع«. 29

 . »سبيل االله ان افضل عمل المؤمن الجهاد في«. 30
31 .»الوواْ بأَِمداهجّبِيلِ اللهي سف ُكمُأَنفسو ُ41): 9(توبه( »كم(.  
 . »الزموا الجهاد تصحوا و تستغنوا«. 32
كـريم  ( :ك.بـراي نمونـه، ر   ؛بيانات متعددي دارند ،فنون جنگي و آداب رزم ةدربار 7امام علي. 33

بـاب   در الحكمـة  ن همچنـين در كتـاب ميـزا    ؛)236 - 230 :البلاغـه  المعجم الموضوعي لنهجمحمد، 
: چـون موضـوعاتي   پيرامـون ، روايـات متعـددي   »الحرس«و » المحارب«، »حرب«اصطلاحاتي مانند 

افروز، اصـل   با مسلمانان، عوامل جنگ  جنگاز ستيزان، نهي  سازي جنگي، جنگ با حق ضرورت آماده
ت شده از جنگ، آداب جنگ، ضرور هاي نهي غافلگيركردن دشمن، تشويق به جنگ در راه خدا، گروه
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كـارگيري   جنـگ، بـه   ةنشيني مجاز و غير مجاز در جبه ـ ارسال پيشقراولان، آموزشهاي نظامي، عقب

يكـي از  . نحـوة مقابلـه و مجـازات محـاربين آمـده اسـت       و افزارها، نقش زنـان در جنـگ   انواع جنگ
احاديثي است كه جنـگ   ،اين بخش موضوعات بسيار مهم در موضوع امنيت نظامي و اصل جهاد، در

. كنـد  مجاز دانسته و كاملاً آن را توصـيه مـي   به صراحترنگ دانسته و كاربرد نيرنگ و فريب را را ني
در ايـن بخـش از   . شكني مردود شناخته شـده اسـت   البته تجويز اصل خدعه و مكر، غدر و يا پيمان

در جنگ احزاب و  7از اصل فريب توسط حضرت علي ةرواياتي كه حاكي از استفاد ،الحكمةميزان 
 شـهري،  ري  محمـدي : (ك.ر ،بسيار جالب، آموزنده و كاربردي اسـت  ،بن عبدود است بله با عمرومقا

 .)103و  102 ،101 يها باب الحرب، المحارب، الحرس با شماره ،حرف الحاء، الحكمةميزان 
هـا الا شـبع و لا ظمـاء الا روي و لا عـار الا      بركات ما قرء ةيس فان في يس عشر أاقر! يا علي«. 34
 .»... ي و لا عزب ال تزوج و لا خائف الا امن و لا مريض الا برا و لا محبوس الا اخرج و كس
تنة الضراء، انّكم ابتليتم بفتنة الضراء فصـبرتم و انّ الـدنيا   عليكم من ف فلانا من فتنة السرآء اخو«. 35

 . »حلوة خضره
  .»االله عياله كالمجاهد في سبيل الكاد علي« .36

رضـوان  «قـال  ) 201): 2(بقره( »ربنَا آتنَا في الدنْيا حسنةًَ وفي الآخرَةِ حسنةًَ«تعالي في قوله االله . 37
  .»الدنيا  االله و الجنة في الاخرة و السعة في الرزق و المعاش و حسن الخلق في

 ). 85: 3ج، 1370 ،ةالحياحكيمي،  »اعظم الخطايا اقتطاع مال امر مسلم بغير حق«. 38
  .»الفقر لامانة تجرّالرزق و الخيانة تجرّا« .39

  .»الامانة تجلب الغناء و الخيانة تجلب الفقر« .40

  .»افضل الخلق اقضاهم بالحق«. 41
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 .محمدمهدي فولادوند ةترجم ،قرآن مجيد .1
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